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مبارک

 ای دل دریا، دل دریای تو
 عرش خدا منزل و ماوای تو

 ای ز تبار شرف و راستـی
 ای که شرف را ز خود آراستی

 خواست که غم دست تو بندد ولی
 غم که بوَُد در برِ دُخت علـی

 قامت تو قامت غم را شکست
 دختِ علی را نتوان دست بست
 روشنی صبح بدون شبـی

حیدر کراری اگر زینبـی
علی موسوی گرمارودی
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نامة 
پاییز با گروهی از فرشته‌های رنگین بال از راه می‌رسد 

و به دوردست‌های ابر آفتابی خیره می‌شود.
 بعد همه با هم زیر درختان بلندبالای کوچه می‌نشینند 

و آرزوهایشان را یکی‌یکی روی برگ‌ها نقاشی می‌کنند. 
حالا هر برگی که روی شاخـه‌ها تاب می‌خورد یک 

نقاشی خط زیباست که نام زيبايي بر آن می‌درخشد.
این برگ‌ها نامه‌هایی هستند بی‌پاکت و تمبر که 

با نام درخشان تو آغاز شده‌اند و قرار است یکی‌یکی 
برای زمین پست شوند و به دست ریشه‌ها برسند؛

ریشه‌های بیدار و امیدوار ...
سعیده اصلاحی

فرشته‌ها

 یار دیرین
شتر نه تنها خودش با کویر کنار آمده و در 

میان بیابان‌های سختگیر دوام آورده که به انسان هم 
کمک کرده است در این بیابان‌های خشک، بتواند گلیمش 

را از آب بیرون بکشد. زمانی گذشتن از کویر بی‌همراهی این 
حیوان غیرممکن بود. از طرف دیگر، گوشت و شیر آن هم به وقت 
گرسنگی به داد کویرنشینان می‌رسید. بنابراین زندگی و تمدن در 

شتر استانی مانند یزد مدیون همراهی و رفاقت حیواناتی چون 
است. به همین‌خاطر است که شترداری در 

میان روستا‌ها و عشایر یزد 
شغل محبوبی است. 

جاده‌های شنی
شنی این منطقه زندگی می‌کند، از جمله معروف‌ترین کویرهای شهرستان بافق است.و دل به آن بسپارید. کویر »کاراکال« که نامش را از گربه‌اي وحشی گرفته است که در میان تپه‌های جاده‌ها می‌توان خودرو را کنار جاده پارک کرد و به دل تپه‌های‌شنی زد. کافی ا‌ست از خودرو پیاده شوید و گاهی حتی بخشی از جاده زیر شن‌ها رفته است و مسافران باید ادامة جاده را حدس بزنند. در این این منظرة شهر »بافق« و جاده‌های اطرافش است. کویر خود را به شهر و جاده‌های ارتباطی رسانده 

  راز آبادانی
 یکی از جاذبه‌های پر رمز و راز یزد »قنات« 
است که آب را از منابع زیرزمینی تا شهرها و 
روستاهای استان می‌رساند و مردم را سیراب و 
زمینشان را آباد می‌کند. از جمله شگفتی‌های قنات 
این است که مقنی‌های کاربلد ده‌ها و بلکه صدها 
متر زیرزمین، بی‌آنکه راه را گم کنند، نهرهای 
مقصد  تا  زیرزمینی  آب  مخرن‌های  از  را  آب 
می‌کشانند. هر آبادی که در میان کویر می‌بینید، 
احتمالاً مدیون یک یا چند رشته قنات است. یکی 
از طولانی‌ترین آن‌ها را می‌توان  نزدیک یزد در 
روستای »سیرچ« دید که آب را از 80 کیلومتر 

آن طرف‌تر به مقصد می‌رساند.
نامة 

فرشته‌ها
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جادة زندگی
ها ، پل ها و تونل‌ها به مقصدي، مبدأیی ) شهری ( با منطق و با کمک گرفتن از علم مهندسی راه‌سازی از نزدیک‌ترین فاصله و  به جاده‌های بین شهری دقت کرده‌ای؟ اگر با دوربین به آن‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم جاده از  خود را در ساختن جاده و با نصب علائم راهنمایی و رانندگی برای به سلامت و راحت رسیدن یعنی شهر دیگر وصل شده است. در این بین  مهندسان راه سازی و پلیس راه  نهایت تلاش کم خطر ترین منطقه طراحی شده است. با عبور از کوه‌ها، بیابان‌

کسی را سراغ داری تا مسیر صحیح زندگی چراغ راه زندگیمان است. آیا بهتر ازخدای مهربان قرآن عزیز کتاب راهنمای زندگی ما مسلمانان، همیشه مهربان پشتیبان لحظه لحظة زندگی‌ات باشد. یادت باشد رسیده‌ای، نمازهایت را مرتب بخوان تا خدای نوجوان یک توصیه است. حالا که به سن بلوغ در دنیای زیبای نوجوانی گذاشته‌ای. بهترین هدیة من در روز دوست نوجوان حالا دیگر از کودکی خارج شده‌ای و پای از راه راست منحرف نشویم و خدای نکرده به دره سقوط نکنیم. 10 بار از خدا می‌خواهیم هوای ما را در جاده زندگی داشته باشد تا ما انسان‌ها را بهتر است چه کسی طراحی و مهندسی کند؟ ما مسلمانان در نمازهای روزانه روزی به جادة زندگی وارد می‌شویم و روزی به انتهای این جاده می‌رسیم. راستی به نظر تو جاده زندگی جادة زندگی ما انسان‌ها بی‌شباهت به جاده‌های بین شهری نیست. روزی متولد می شویم و مسافران  انجام داده‌اند.
را به تونشان بدهد؟

علي اصغر جعفريان

48

نشاني كانال مجلة رشد نوجوان 
متوسطة اول در پيام رسان شاد

@roshd_nojavan



اعظم لاريجاني

دستِ پر نهال
نهال شكننده و باركي اولين جشنوارة عكس 
رشد در سال 1382 بر زمين نشانده شد و اين 
نهال جوان  هر ساله شاخ و برگ بسيار داده  تا 
امروز كه درخت تنومندي است با بار فراوان 
بر دوش. بر و ميوة اين درخت آثار هنرمنداني 
است كه هر سال بيشتر به اين رويداد هنري 
توجه نشان مي‌دهند. رويدادي كه بزرگ‌سالان 
در كنار دانش‌آموزان، و هنرمندان حرفه‌ای به 
همراه مـعلمان هـنرمند، گرد هم مـي‌آيند تا 
در اين دورهمي هـنرمندانه آثار خويش را به 
نمايش و رقابت بگذارند. در دوازدهمين دورة 
اين جشنوارة دوسالانه، هنرمندان تصويرگر هم 
به اين ميهماني دعوت بودند و رونق فراواني به 

جشنواره دادند. 

هنر نزد دانش‌آموزان
جـشنواره،  ايـن  دورة  دوازدهـميـن  در 
به  مـجاز  سالـه  تا 18  دانـش‌آمـوزان 13 
ثبت نام بودند و هـمدلانه 651 عكس و 29 
تصويرسازي ارسال كردند. آثار دانش‌آموزان 
در فرايندي جداگانه داوري شدند و 36 عكس 
پيدا  راه  نمايشگاه  به  تصويرسازي  هفت  و 
كردند. دانش‌آموزان دورة اول متوسطه گل 

كاشتند و دو نفر از آن‌ها در رقابتي تنگاتنگ 
توانستند به جمع برگزيدگان بپيوندد. اين دو 
نفر علي بختياري در بخش عكس و ياسمين 

پاشايي در بخش تصويرگري بودند.

نقش و نگار قهرمان
اردبيل  اهل  و  نهم  پاية  ياسمين پاشايي 
است. وقتي اولين نقاشي او مورد توجه قرار 
خـانه‌هاي  او  نقاشي  بـود.  دوم  پاية  گرفت، 
كوچـكي را بين جـنگل و دريا نشان مي‌‌داد. 
معلمش به‌قدری از آن نقاشي خوشش آمد كه  
براي يادگاري آن را با خودش به خانه برد. از 
آن روز او علاقه‌مندتر و مصمم‌تر شد. بعدها 
به كلاس نقـاشي رفت. او در جـشنواره‌هاي 
زيادي شركت كرد و در مسابقة بين‌المللي 
»كاناگاواي« ژاپن برگزيده شد. از او پرسيدم: 
هستي؟«  عـلاقه‌مند  فـني  چه  به  »بيشتـر 
ياسمين در پاسخ گفت: »من تلاش میك‌نم 
همة فن‌ها )تكن‌كيها( را ياد بگيرم، ولي آبرنگ 
و چسبانهك‌اري)كلاژ( را بيشتر دوست دارم.« 
او كه به موفقيت خودش در دنبالك‌‌ردن 
رؤيايش و ادامه‌دادن اين رشته اطمينان دارد، 
گفت:  »اگر بخواهم صادقانه بگويم، آرامش 
و حسي كه موقع نقاشي دارم، با هيچ حس و 
كار ديگری قابل مقايسه نیست 
و نمی‌توانم آن را توصيف کنم.« 

وقتي شما اثري خلق ميك‌نيد، علاوه بر اينکه هنر به شما كمك میك‌‌ند به جهان اطراف 
خود حساس شويد، به ديگران نيز اين فرصت را مي‌دهيد كه چشم‌انداز دروني شما را ببينند 
و زاویه‌های روحي شما را كشف كنند. »جشنوارة عكس و  تصويرگري رشد« سال‌هاست كه 
امكان عرضه و به نمايش درآمدن هنر شما را فراهم كرده است تا آثار و استعداد عكاسان و 

تصويرگران نوجوان در سراسر كشور ديده و شناخته شود. 

سعيد فلاح‌فراسماعيل عباسيحسن غفاري

عکس و تصویرمهمانی  داوران بخش عکاسی

جشنوارة عکس و تصویرگری رشد گزارش

شماره 2 -  آبان 1402 2 



از  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  ياسمين 
برنده‌شدن در جشنوارة عكس و تصويرگري 
رشد چه حسي دارد، گفت: »وقتي خبر برگزيده 
شدنم را به من  دادند، در مدرسه بودم. خيلي 
خوش‌حال شدم. حتي الان هم كه ياد آن روز 
مي‌افتم، ذوق ميك‌نم. وقتي رفتم نمايشگاه و 
ذوق  بيشتر  ديدم،  را  هنرمندان  ديگر  آثار 
كردم كه تصويرسازي من هم آنجا بين آن 
آثار با ارزش بود. در مدرسه، هم اطلاع‌رسانی 
كردند كه چنين جشنواره‌ای برگزار مي‌شود. 
هم تشويقمان كردند كه شركت كنيم و هم 
به طور اختصاصي مشوق من بودند كه رتبه 

آوردم.«

آقاي عكاس
علي بختياري پاية نهم و برگزيدة بخش 
عكاسي است. او از پاية سوم ابتدايي با »رایانک« 
)تبلت( عكس مي‌گرفت. بعدها گوشي همراه، 
پياده‌روي‌ها‌، سفرها و لحظاتي بود كه  همراهِ 

توان جمعي هنرمندانه
در اين جشنواره بخش عكس را سه داور 
سعيد  عباسي،  اسماعيل  كردند:  قضاوت 
فلاح‌فر و حسن غفاري. در بخش تصويرگري 
داوري به عهدة كاظم طلايي، محمد مهدي 

نوري و سعيد رزاقي بود. حسن غفاري 
كه در بسياري از دوره‌ها همراه، داور 
است، ضمن  بوده  و مشاور جشنواره 
اشاره به اينكه بعد از كتاب‌هاي درسي 
آموزشي،  منبع  مهم‌ترين  عنوان  به 
كمك  منبع  بهترين  رشد  مجله‌های 

درسي هستند و توليد محتوا را به عهده دارند، 
گفت: »هدف از برگزاري اين جشنواره تهيه و 
به‌روزرساني آرشيو عكس و تصوير رشد توسط 
هنرمنداني با فرهنگ‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت 
از سراسر كشور است. در واقع جشنواره براي 
رسيدن به اين هدف از توان جمعي عكاسان 

ايران استفاده ميك‌ند.« 
او در پاسخ به اين پرسش كه  تأثير حضور 
دانش‌آموزان در اين جشنواره چيست، گفت: 
فضايي  در  قرارگرفتن  »دانش‌آموزان  ضمن 
رقابتي، آموزش نيز مي‌بينند. اين آموزش‌ها و 
توليد آثار و ديدن آثار كيديگر كمك ميك‌ند كه 
آن‌ها با سياست‌ها و برنامه‌هاي مجلات رشد 
آشنا شوند و بعدها بتوانند آثار مناسب‌تري 

توليد كنند. «
دفتر دوازدهمين دورة جشنواره ملي عكس و 
تصويرگري رشد هم بسته شد، ولي راه جشنواره 
باز و بي‌انتهاست و دوره‌هاي آتي ادامه دارند. اگر 
شما نيز به عكاسي يا تصويرگري علاقه‌منديد، 
مي‌توانيد آثار خود را با موضوع »ديدني‌ترين 
مكان يا فرد شهر يا روستاي من«  براي ما 
ارسال كنيد. اين مسابقه غیررقابتي است و فقط 

آثار برگزيده در مجله به چاپ خواهند رسيد. 

داوران بخش تصویرگری

سعید رزاقیكاظم طلایی

او ثبت ميك‌رد. علي كه بيشتر از طبيعت و 
بناهاي تاريخي عكس می‌گیرد، در پاسخ به 
اين سؤال كه از كي به عكاسي علاقمند شدي، 
گفت: »من از بچگي وقتي آلبوم‌هاي عكس 
خانوادگي را ورق مي‌زدم، ته دلم نسبت به 

عكس شوق و ذوق زيادي حس ميك‌ردم.«
از او پرسيدم:  »امروز همه كي گوشي همراه 
دستشان است و مدام مشغول عكس‌گرفتن 

هستند. به نظر تو همة آن‌ها عكاس‌اند؟« 
با خنده گفت: »هر چيزي  علي بختياري 
ثبت ميك‌نند، عكس است، ولي همة آن افراد 
عكاس نيستند. عكاس خوب بايد به نكته‌های 
زيادي مثل نور و زمان مناسب، موضوع خوب، 
... توجه كند كه همة این‌ها  كادر درست و 

آموزش نیاز دارند.«
در ادامه از او پرسيدم: »آيا اين جشنواره 
به تو انگيزه داد كه جدي‌تر به عكاسي فكر 

كني؟«
 او ضمن اشاره به اينكه در آينده نمي‌خواهد 
در رشتة عكاسي ادامة تحصيل دهد، گفت: 
»من در كنار هر شغلي كه در آينده داشته 
باشم، حتماً عكاسي هم ميك‌نم. برنده‌شدن در 
اين جشنواره اعتماد‌به‌نفسم را بالا برد و به نظر 
من مهارت در كي رشتة هنري به پيشرفت 

تحصيلي در هر رشته‌اي كمك ميك‌ند.« 
علي در پاسخ به اين سؤال كه به نظر تو چه 
وقت‌هايي نبايد عكس گرفت، گفت: »وقتي كه 
بقيه در موقعيت ناراحتك‌ننده‌اي هستند و 
همه با كي گوشي در دست مزاحمت ايجاد 
كنند و يا در موقعيتي، كم‌كرساني را مختل 

كنند، بدترين كار عكس گرفتن است.«

محمد مهدي نوري
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مـاهداسـتان 

 احمد عربلو     تصویر گر:   سیدمیثم موسوی

اگر بشناسند، از فردا ديگر نمي‏توانم توي اين مدرسه درس بخوانم، اگر گريم نكنيد نمي‎‏روم روي صحنه. نمي‏خواهم بچه‏ها مرا بشناسند. مانده بودم چهك‌ار كنم؟ حسن مي‏گفت: »حتماً بايد مرا گريم كنيد! 
كه قرار‌مان نبود حتماً تو را گريم كنيم ... همين چند تا لباس را هم با دو هفته است كه داريم براي اين نمايش تبليغ مي‎كنيم ... تازه از اول كني. الان اگر نروي روي صحنه، آبرو و حيثيت همه‏مان به باد مي‏رود. روي صحنه. قول مي‏دهم كه از تئاتر بعدي چنان گريمت كنم كه يكف گفتم:‌ »حسن جان! بيا مردانگي كن و قيد اين حرف‏ها را بزن و برو آبرويم را مي‏برند ...«

كار ساده‌اي است؛ اما هزار و كي مشكل داشت. از سه ماه قبل، شروع من هم مثلًا كارگردان بودم. قبل از آن، فكر ميك‌ردم كه كارگرداني از چند ماه قبل، توي مدرسه كي گروه نمايش تشيكل داده بوديم. )ماسكي(، عينكي، چيزي بده بزنم روي صورتم تا قيافه‌ام عوض شود!«‌مي‌دهي؟ اگر گريمم كني، ديگر مرا نمي‌شناسند ... لااقل كي  صورتكي مي‌روم، راست مي‌آيم، به من مي‌گويند پادشاه! آن وقت تو جوابشان را مدرسه درس بخوانم. اسم پادشاه‌ مي‌افتد توي دهان بچه‌ها، چپ صحنه. زور كه نيست! من آبرو دارم. فردا مي‌خواهم توي همين »من اين حرف‎ها سرم نمي‌شود! يا گريمم ميك‌ني، يا نمي‌روم روي حسن عين خيالش نبود. مثل هنرپيشه‌هاي حرفه‏اي درآمد كه:‌ هزار زور و زحمت جور كرده‌ام.«‌

حرص مي‌خوردم و سرشان داد مي‌زدم تا بالاخره ساكت مي‌شدند و بگيرند. اين جور موقع‌ها بود كه من حسابي كلافه مي‌شدم. آن‌قدر مي‌گرفت و كلي طول ميك‌شيد تا دوباره حالت جدي به خودشان نقش‌هايشان را خوب اجرا كنند. گاهي وقت‌ها وسط كار خنده‌شان مدرسه‌ها اجرا كنيم. بچه‌ها با اينکه ناشي بودند، ولي سعي مي‎كردند به تمرين اين نمايشنامه كرده بوديم. اولين نمايشي بود كه قرار بود توي 
براي محاكمه پيش او مي‌برند. پادشاه هم با مسخرگي حُكم‌هاي عجيب موضوع نمايش در مورد پادشاه مغروري بود كه چند نفر را ت‌كتك تمرين را ادامه مي‌داديم. 

بچه‌هاي ديگر هم نقش‌هاي جلاد، نگهبانان، محكومان و سایر نقش‌ها حسن نقش اصلي نمايش )يعني نقش پادشاه( را اجرا ميك‌رد. و غريبي برای آن‌ها صادر ميك‌ند و ...
صحنة نمايش، جايي را براي بازيگرها در نظر گرفته بوديم كه براي توي راهرو نشسته بودند و هر لحظه به تعدادشان اضافه مي‌شد. پشت انتهاي راهروي مدرسه صحنة بزرگي آماده كرده بوديم. جمعيت تماشا آمده بودند. قرار بود چند نفر از معلم‌ها هم براي تماشا بيايند. قرار است نمايش )تئاتر( اجرا شود. حتي از چند مدرسة ديگر هم براي از دو هفتة قبل، حسابي توي مدرسه تبليغ كرده بوديم كه آن روز را به عهده داشتند. 

اجراي نقش، از آنجا وارد صحنه شوند. 

 خراب‌كاری به موقع خراب‌كاری به موقع
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در چنين وضعي چه حالي به كارگردان دست مي‌دهد! چنان ناراحت و ميك‌رد كه اگر او را گريم نكنم، روي صحنه نمي‌رود. معلوم است كه توي همين اوضاع و احوال، حسن پشت صحنه نشسته بود و تهديد 
صداي جمعيت توي كله‌ام مي‌پيچيد. هر لحظه دل شوره‌ام بيشتر عصباني بودم كه حد و اندازه نداشت. 

كتكش بزنم تا بيشتر از اين با آبروي گروه بازي نكند؛ اما حيف كه مي‌خواست با مشت و لـگد به جـانش بيفتم و تا جايي كه مي‌خورد، حسابي كـلافه شـده بودم. از حسن خـيلي بدم آمـده بود. دلم مي‌شد. 
چپاندم داخل جيبم. براي حفظ آبروي گروه نمايش، مجبور شدم اين را برداشتم و مقدار زيادي از پشم‌هاي پوست گوسفند را بريدم و بوديم، پوستش را خشك كرده بوديم و از آن استفاده ميك‌رديم. قيچي هم براي حسن دست و پا كنم. چند ماه قبل، گوسفندی قرباني كرده به چشمش مي‌زد. عينك را توي جيبم گذاشتم. فكر كردم كي سبيل پدرم را برداشتم. پدرم دو تا عينك داشت. اين كيي را وقت مطالعه پدرم خانه نبود. از گوشة طاقچه عينك ذره‌بيني بزرگ و سیاه‌رنگ خانة ما فاصلة زيادي با مدرسه نداشت. دويدم خانه. از خوش‌شانسي تقريباً كي ربع به شروع نمايش، باقي‌مانده بود كه فكري به سرم زد. چاره‌اي نبود. مجبور بودم هر طور كه هست، حسن را گريم كنم. نمي‌توانستم اين كار را بكنم. 

تحمل كند. حسابي در مورد مواظبت از عينك به او سفارش كردم و اينکه مبادا تماشاچي‌ها او را بشناسند، راضي شد كه تا آخر نمايش مي‌گفت كه با عينك نمي‌تواند راه برود، سرش گيج مي‌رود. اما از ترس مثلًا تاج است. بعد عينك پدرم را زدم به چشمش. بد نشد. حسن و گذاشتم روي سر حسن. كي پارچة طلايي هم پيچيديم دور كلاه كه عادت كرد. كلاه مش جعفر ‌ـ سرايدار مدرسه ‌ـ را هم امانت گرفتيم حسن مي‌رفت. چند بار عطسه‌اش گرفت و سبيل كنده شد، اما بالاخره را چسباندم بالاي لبش. پشم گوسفند زبر بود و پرُزهاي آن توي دماغ گوسفند كي سبيل چنگيزي حسابي درست كردم و با چسب آبكي آن حسن را نشانديم وسط و شروع كرديم به گريم كردن او. از پشم كار را انجام بدهم. 
رفت روي صحنه ...

تمام مي‌شد كه ناگهان در صحنة آخر، وقتي كه حسن داشت با دو نفر همه با دقت مشغول تماشا بودند. نمايش داشت به خير و خوشي 
و از طرف ديگر، نگران عينك پدرم كه نكند زير دست و پا بلايي زير خنده. دلم هري ريخت پايين. از یک‌طرف فكر آبروريزي بودم ناگهان سرش گيج رفت و با كله ولو شد وسط صحنه. جمعيت زدند حسن كه مدت زيادي عينك ذره‌بيني پدرم روي چشمش بود، از نگهباني‌ها صحبت ميك‌رد، اتفاق بدي افتاد. 

خداخدا ميك‌ردم كه حسن كي جوري قضيه را سر هم كند تا سرش بيايد. 
شد و عينك را از روي زمين برداشت. نگاهي به آن انداخت. ناگهان حسن زود از جا بلند شد. كمي دور و برش را نگاه كرد و بعد خم بيشتر از اين آبروريزي نشود. 

ديدم كه عينك از وسط دو نيم شده است. كي نيمه‌اش در دست 
حسن رو به جمعيت كرد و گفت:‌ »عينكمان شكست... فداي راست و نيمة ديگرش در دست چپ حسن بود. 

فراموش كردم كه وسط اجراي نمايش هستيم. فرياد زدم:‌ »مگر نگفتم تمام شد و از شدت ناراحتي ديگر نتوانستم جلوي خودم را بگيرم. انگار دنيا را روی سرم خراب كردند. از خودم‌بی‌خود شدم. طاقتم سرمان!«‌
»اي احمق! زدي عينك پدرم را شكستي. حالا اين قدر مي‌زنمت تا همانجا حقش را كف دستش بگذارم. يقه‌اش را چسبيدم و فرياد زدم: آبرويمان را رفته حساب ميك‌ردم، ديگر وِل كن نبودم. تصميم گرفتم به من اشاره كرد كه ساكت باشم و از صحنه بيرون بروم. اما من كه حسن خيره‌خیره نگاهم كرد و با حركت لب‌ولوچه و چشم و ابرو داخل صحنه سرجايشان ميخكوب شدند. جمعيت غرق تماشا بود. و پريدم وسط صحنه. با صداي فرياد من، حسن و دو نفر نگهبان مواظب عينك باش. حالا جواب پدرم را چه بدهم ...«

پدرت است كه اين طور داد و هوار راه انداخته‌اي؟! هان؟! چطور من خلاص كرد و داد زد:‌‌ »ساكت شو نادان! خيال كردي اينجا خانة حسن ‌كيدفعه ناراحت شد. با كي حركت تند يقه‌اش را از دست جانت بالا بيايد!« 
گفتم:‌ »چرند نگو! زود باش بيا بيرون. پول عينك را تا كي قرِان جرئت ميك‌ني با ما اين طور صحبت كني؟«‌

طرفش حمله كردم، دو دستي يقه‌اش را چسبيدم و كشان كشان سعي براي اينکه بيشتر از اين جلوي جمعيت آبروريزي نشود، دوباره به اثر زمين خوردن ‌ـ به سرش وارد شده، گيج شده و پرت و پلا مي‌گويد. نمي‌آوردم. فكر كردم شايد به‌خاطر ضربه‌اي كه چند لحظه قبل ‌ـ در چهار چشمي صحنه را نگاه ميك‌ردند. از حرف‌هاي حسن سر در تماشاچي‌ها كه از حرف‌هاي حسن بيشتر خنده‌شان گرفته بود، تو گفته بود كه براي ما عينك بسازي؟ از قصر ما برو بيرون نادان!« حسن گفت:‌ »ساكت! تو؟ گدا گشنة پا برهنه؟! اصلًا چه كسي به آخر از حلقومت بيرون ميك‌شم ... چرا اين كار را كردي؟!«
مي‌دزدد؟! چرا مثل چوب خشك اينجا ايستاده‌ايد؟ اي بي‌خاصيت‌هاي مگر كور شده‌ايد؟ مگر نمي‌بينيد كه اين ديوانه دارد مرا از قصر نيزه به دست در صحنه ايستاده بودند كرد و داد زد:‌ »آهاي نگهبانان! نزدكي است كه او را از صحنه بيرون ببرم، رو به دو نفر نگهباني كه حسن زورش از من كم‌تر بود. كمي مقاومت كرد، ولي وقتي ديد كردم او را به پشت صحنه ببرم و حسابش را برسم. 

نگهبان دوم هم بلافاصله، پشت پيراهنم را چسبيد و فرياد زد:‌‌ »برو چوبي‌اش را روي سينة‌ من چسباند و فرياد زد:‌ »آهاي، رهايش كن. « بي‌تفاوتي بيرون آورد. هر دو به طرف من دويدند. كيي از آن‌ها نيزة كنند. اما حسن چنان با جديتّ حرف مي‌زد كه آن‌ها را از حالت نگهبان‌هاي‌ بيچاره هاج و واج مانده بودند و نمي‌دانستند چهك‌ار بي‌عرضه! جلوي او را بگيريد. آهاي... يقة ما را جِر داد...«
من افتادم وسط آن‌ها. تندي از جايم بلند شدم و دوباره پريدم داخل بچه‌هاي پشت صحنه هاج و واج به اين ماجرا نگاه ميك‌ردند. بيرون، زود باش!« و مرا از صحنه بيرون انداخت. 
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برايمان عينك بسازد، حالا هم آمده ادِعا ميك‌ند كه عينك مال پدرش صنعتكاراني پيدا مي‌شوند امروز! آن همه پول از خزانة ما گرفته است تا صحبت ميك‌رد:‌ »ما هم عجب پادشاه بدشانسي هستيم‌ ها! عجب صحنه. جمعيت كمي آرام‌تر شده بود. حسن روبه آن‌ها كرده بود و 
مي‌دهي؟ خودت بميري. پدر خودت بميرد. زود باش بيا برويم بيرون! پول دادي؟! چه پولي؟! كدام پول؟‌ آره جان خودت... به پدر من فحش با صورت ولو شد وسط صحنه. داد زدم:‌ »خجالت بكش دروغ‌گو! تو نتوانست خودش را كنترل كند. به طرف جلو تلوتلو خورد و بعد تالاپي ناگهان از پشت، با هر دو دست، محكم كوبيدم پشتش. بيچاره بوده است. خدا خودت را و پدرت را بكشد ...«‌

بيندازيش توي سياهچال! زود باشيد، اگر نه دستور مي‌دهم هر دوتان نگهبانان! احمق‌هاي بي‌عرضه! دستور مي‌دهم او را از اينجا بيرون ببريد. اما پشيمان شد. دوباره رو به نگهبانان كرد و با غيض فرياد زد:‌ »آهاي! هيجان‌زده است. كي لحظه دستش را بلند كرد تا با من گلاويز شود، چهره‌اش خيلي خشمگين بود. در نگاهش مي‌خواندم كه خيلي خسته و خون آمده بود و قطره خوني از بيني‌اش به طرف پايين سرازير بود. حسن از جـا بلند شد. صـورتش خـراش برداشته بـود. دماغش خجالت بكش!«
رساند و در حالي كه سعي ميك‌رد تماشاچي‌ها متوجه نشوند، آرام نگهبان‌ها گيج شده بودند. كيي از آن‌ها خودش را نزدكي من را گردن بزنند.« 

چيزها كه توي نمايش نبود. شما كه اين صحنه را تغيير داده‌ايد چرا گفت:‌ »احمد آقا! ما كه اين صحنه‌ها را تمرين نكرده بوديم ... اين 
براي لحظه‌اي وسط صحنه خشكم زد و به فكر فرو رفتم. به ما چيزي نگفتيد؟«

نظر داشتند. ت‌كوتوک  را زير  با دقت صحنه  صداي خنده‌اي از ميانشان شنيده مي‌شد. همه منتظر بودند تماشاچي‌ها 
چند لحظه پيش كه باعث شده بود وسط صحنه بپرم، كمي ببينند من مي‌خواهم چهك‌ار كنم. كمي به خودم آمدم. هيجان 
فرو نشسته بود. از فكر اينکه تماشاچي‌ها الان دارند چهار 
چشمي مرا نگاه ميك‌نند و منتظر عكس‌العمل من هستند، 
احساس خجالت كردم. قلبم به شدت شروع به تپيدن 

كرد. سرخ شدم. گوش‌هايم سوت ميك‌شيد. 
قبل از اينکه بتوانم تصميمي بگيرم، حسن با خشم 
كي قدم به طرف من گذاشت. دستش را خيلي محكم و 
جدي به طرفم گرفت و فرياد زد:‌ »برو بيرون ... اگر كي 
دقيقة ديگر اينجا بايستي، دستور مي‌دهم سر از بدنت 

جدا كنند. .«‌
حسن ديگر مهلت فكر كردن به من نداد و 

فرياد زد:‌ »آهاي جلاد! ... جلاد! ...«‌
قضيه ديگر واقعاً جدي شده بود. جلاد ما 
شمشير داشت! ترسيدم حسن دستور بدهد كه 
جلاد راستي ‌راستي با شمشيرش بزند روي گردن من! 
شايد هم خودش اين كار را ميك‌رد. از ترس، دويدم 

بيرون صحنه ...
مي‌دهم پدرش را هم گردن بزنند... با شما نگهبان‌هاي بي‌عرضه هم » عين‌كساز پررو حسابي ما را خسته كرد. ما را كتك زد... دستور آخرين جمله‌هاي حسن، همراه با صداي محكم قدم‌هايش این بود: كه بيايد روي صحنه! خدا رحم كرد كه زودتر از صحنه آمدم بيرون! دوره كردند تا ببينند قضيه از چه قرار است. جلاد آماده شده بود بچه‌هاي پشت صحنه از تعجب شاخ در آورده بودند. همه مرا 

به نظر مي‌رسيد. احساس ميك‌ردم كه از روبه‌روشدن با او خجالت سرخ كرده بود. سبيلش كمي كج شده بود. خيلي خسته بود؛ ولي راضي شد. حسن خودش را به پشت صحنه رساند. خون دماغش سبيلش را وقتي پرده افتاد، صداي كف‌زدن و تشويق بي‌امان تماشاچي‌ها بلند فرصت خوبي بود. به بچه‌ها اشاره كردم تا پرده را بكشند. مي‌دانم چهك‌ار كنم... چقدر خسته شديم امروز...« 
خيلي خوششان آمد. نگاه كن چه تشويقي ميك‌نند... اما خودمانيم... بودم، بدجوري آبروريزي مي‌شد... اما هيچك‌س موضوع را نفهميد. پول جمع ميك‌نيم، مي‌بريم تعميرش ميك‌نيم ... اگر كمي شُل گرفته كردي؟ به خاطر عينك داشتي همه چيز را خراب ميك‌ردي. نترس! حسن رو به من كرد و گفت:‌ »آقاي عربلو! اين چه كاري بود كه ميك‌شم. او آبروي گروه را خريده بود. 

صداي خندة بچه‌هاي پشت صحنه، در ميان صداي تشويق بي‌امان پدرمان درآمد ...«‌
تماشاچي‌ها گم شد...

ر ا ز ثانیــه‌ها
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مته ءدندان‌پزشکی
در سالن انتظار دندان‌پزشکی شنیدن صدای 

»مته« یا همان »فرز« دندان‌پزشکی وحشت‌آفرین و 
سرعت چرخش آن حیرت‌آور است. آیا باورتان می‌شود که این مته 

با سرعت 300000  بار در دقیقه می‌چرخد؟

دریل‌ حفاری
حتماً هنگام گذشتن از خیابان صدای گوش‌خراش مته یا دریل‌های حفاری را شنیده‌اید که با نیروی فشار 

هوا کار می‌کنند. این مته‌ها آسفالت را می‌شکافند یا سنگ‌های پیاده‌روها را زیر و رو می‌کنند. تعداد کوبش این مته‌ها بر 
زمین 1200 بار در دقیقه است.

گلبول‌های قرمز خون
حتماً می‌دانید که وظیفة گلبول‌های قرمز خون حمل و انتقال اکسیژن از شش‌ها به بافت‌های بدن است و توسط 
سلول‌های مغز استخوان‌ها ساخته می‌شوند. آیا می‌دانستید که در هر ثانیه بدن ما بیش از دو میلیون گلبول قرمز 

تولید می‌کند؟ یعنی بیش از 120 میلیون گلبول قرمز در مدت یک دقیقه.

سرعت حرکت زمین به دور خودش و خورشید
آیا  می‌دانستید که زمین با سرعت 1675 کیلومتر بر ساعت به دور خودش و با سرعت 110 هزار کیلومتر بر ساعت به دور 

خورشید گردش می‌کند؟ یعنی اینکه زمین در مدت یک ثانیه  با سرعت 465 متر یا 27900 متر یا حدود 28 کیلومتر در دقیقه 
به دور خودش گردش می‌کند. سرعت حرکت زمین به دور خورشید هم 30 کیلومتر در ثانیه یا 1800 کیلومتر در دقیقه است.

آیا تا به حال دربارة لحظه‌های بسیار کوتاه فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید در مدت شصت ثانیه یا همان یک دقیقه چه 
اتفاقاتی در جهان روی می‌دهند؟ آیا می‌دانید هنگام وقوع زمین لرزه، همین ثانیه‌ها هستند که آمار تلفات را رقم 
می‌زنند؟ آیا می‌دانید یک دقیقه فیلم‌برداری چه هزینة هنگفتی دارد؟ حتی درون بدن ما در مدت یک دقیقه 
خیلی اتفاقات روی می‌دهند که حیاتی هستند. ممکن است در صحبت‌های روزانه‌مان هر از گاهی بگوییم: 

»لطفاً یک دقیقه صبر کنید.« اما این‌گونه جمله‌ها تکراری هستند و گفتنشان به عادت تبدیل شده است. 
در اینجا می‌خواهیم دربارة این مدت کوتاه یا همان شصت ثانیه چیزهایی بگوییم که تأمل برانگیزند:

ثانیـه‌ها

چرخ خیاطی
صدای خوشایند چرخ خیاطی که کار دوخت را انجام می‌دهد، همان صدای حرکت 

سوزن است که با سرعت زیاد عمل رفت و برگشت روی پارچه را انجام 
می‌دهد. سرعت حرکت سوزن در یک چرخ خیاطی 

چرخ‌های  در  و  دقیقه  در  بار  معمولی 900 
خیاطی صنعتی 7000  بار در 

دقیقه است.

ر ا ز ثانیــه‌ها
مجيد عميق

The  Seconds Encycto Pedia By michael.J.Rosen: 60منبع
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مجيد عميق

علمي
قلب خوب من

قلب یک عضو عضلانی توخالی است که اندازه‌اش اندکی بزرگ‌تر از مشت دستتان است. قلب در 
مرکز قفسة سینه و بین شش‌ها قرار دارد. وظیفة دستگاه گردش خون خون‌رسانی به همة اندام‌های 

بدن و بازگرداندن خون از اندام‌ها به قلب است. موتور تپندة این دستگاه قلب است که با تپش 
مداوم خود خون را به حرکت در می‌آورد. خون اکسیژن‌دار از طریق سرخ‌رگ‌ها به نقاط متفاوت 
بدن منتقل می‌شود و سپس دوباره به وسیلة سیاه‌رگ‌ها برای دریافت اکسیژن و دفع مواد زائد به 

قلب باز می‌گردد تا اکسیژن‌دار شود و دوباره در سرتاسر بدن به گردش در بیاید.

حفره‌های قلب
قلب تلمبه‌ای با چهار حفره است که از وسط به 
دو نیمة چپ و راست تقسیم می‌شود. هر کدام 

از این نیمه‌ها هم به دو حفرة بالایی و پایینی 
تقسیم می‌شود. دو حفرة بالایی قلب »دهلیز« و 

دو حفرة پایینی قلب »بطن« نامیده می‌شوند

بزرگ سیاه‌رگ 
زبرین

بزرگ سیاه‌رگ‌ 
زیرین

گردش خون
خون بدون اکسیژن از اند‌ام‌ها 
به بخش راست قلب می‌آید و 
سپس به درون شش‌ها  تلمبه 

می‌شود؛ جایی که خون اکسیژن 
دریافت میک‌ند. سپس خون غنی 

از اکسیژن به  بخش چپ قلب 
می‌آید و از آنجا به سرتاسر بدن 

تلمبه می‌شود.

شبكه ءرگ‌های خونی
در فرایند گردش خون، شبکه‌ای از 

رگ‌های خونی در شش‌ها، کبد، 
دستگاه گوارش و اندام‌های فوقانی و 

تحتانی وجود دارند که خون در درون این 
شبکة رگ‌های خونی جریان پیدا میک‌ند و به 

تمامی بافت‌ها و قسمت‌های بدن منتقل می‌شود.

سرخ‌رگ کاروتید

سرخ‌رگ ششی

سیاه‌رگ ششی

سرخ‌رگ 
آئورت

سیاه‌رگ باب

تلمبه‌شدن 
خون

قلب در مدتی کمتر از یک دقیقه 
خون را به همة سلول‌های بدن 

تلمبه میک‌ند.     

 عدد ۷۰، میانگین 
تعداد ضربان قلب در 

یک دقیقه است.

شبکة رگ‌های خونی

ضربان قلب
ضربان قلب یا »چرخة قلبی« در دو مرحله 
انجام می‌گیرد: مرحلة اول که در اصطلاح 
علمی »دیاستول«)انبساط قلب( نام دارد، 

مرحله‌ای است که حفره‌های قلب پر خون 
می‌شوند. مرحلة دوم مرحله‌ای است که 
عضلة قلب منقبض می‌شود و خون را به 
بیرون از خود و به درون شبکة رگ‌های 

خونی در دستگاه گردش خون می‌فرستد و 
در اصطلاح علمی »سیستول«)انقباض قلب( 

نامیده می‌شود.

آشنایی با شگفتی های اندام خستگی ناپذیر
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دریچهء آئورت
از راه این دربچه خون 

اکسیژن‌دار از بطن چپ وارد 
سرخ‌رگ آئورت می‌شود.

    بزرگ سیاه‌رگ زبرین
خون فاقد اکسیژن را به قلب 
بازمی‌گرداند.

سرخ‌رگ آئورت
خون اکسیژن‌دار از طریق این 
سرخ‌رگ از قلب به اندام‌ها 
تلمبه می‌شود.

دریچهء  ششی
خون بدون اکسیژن را از بطن 
راست وارد سرخ‌رگ ششی 
میک‌ند و برای پاک‌سازی  و 
دریافت اکسیژن به شش‌ها 
انتقال می‌دهد. 

دهلیز راست

دریچة  سه‌لختی
خون  از راه این دریچه از 
دهلیز راست به بطن راست 
منتقل می‌شود.

بطن راست

اکسیژن‌دارشدن خون
دهلیز راست، خون بدون اکسیژن را از 

بزرگ‌سیاه‌رگ زبرین و زیرین دریافت 
میک‌ند. از آنجا خون وارد بطن راست 

می‌شود و از آنجا هم به شش‌ها می‌رود. اینجا 
محلی است که خون اکسیژن‌دار می‌شود. 
دهلیز چپ خون اکسیژن‌دار را از شش‌ها 

دریافت میک‌ند و سپس این خون وارد 
بطن چپ می‌شود. از بطن چپ هم از طریق 
سرخ‌رگ آئورت، خون به سراسر بدن تلمبه 

می‌شود.

دهلیز چپ

دریچهء دو لختی
)دریچة میترال(

از طریق این دریچه، 
خون از دهلیز چپ وارد 

بطن چپ می‌شود.

بطن چپ
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شاعــرانه

به نام خدایی که نام آفرید
و ما را کمال و تمام آفرید

خدایی که بخشید بر ما کلام
و لب‌های ما باز شد بر سلام

خدایی که در ما، شکفتن نهاد
و بخشندگی را به ما یاد داد

خدایی که بخشید روحی به کوه
و بخشید بر آسمان‌ها، شکوه

خدایی که نامش، سَرِ نام‌هاست
و دانایِ آغاز و فرجام‌هاست

خدایی که بخشندگی، کارِ اوست
تمام جهان، خطّ پرگار اوست

خدایی که رنگینک‌مان آفرید
برای زمین، آسمان آفرید

خدایی که صحرا و کوه آفرید
همه چیز را با شکوه آفرید

درخت و گل و سبزه‌زار آفرید
و در کوه‌ها، چشمه‌سار آفرید

خدایی که دریا و آب آفرید
قلم آفرید و کتاب آفرید

خدایی که هر لحظه، در فکر ماست
و در فکر گنجشک و پروانه‌هاست 

جعفر ابراهیمی )شاهد(

جواب
مثل کی سؤال بی‌جواب

با سلام نور
از شکاف سخت صخره قد کشید

بر دل سیاه سنگ‌ها نوشت
می‌توان جوانه زد

با گذشت
با عبور

کمال شفیعی

خانهء ماهی‌ها 
خاکستری بپوش که پاییز است

راهی شو طبق عادت هر سالت
سیراب کن اهالی دنیا را
گل را بگیر زیر پر و بالت

 
وقتی تو رود بودی، ماهی‌ها
هر روز از زلال تو نوشیدند
وقتی که ابر می‌شدی آهسته
پرواز قطره‌های تو را دیدند

رگبار شو، ببار و بشوی آرام
از دست و روی خاک، سیاهی را

وقتی دوباره رود شدی برگرد
برگرد و باش خانة ماهی‌ها 
سعیده اصلاحی

خـدابه نام خـدابه نام 
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من باغ مي‌پوشم
این کتاب شعرهايي با اين عنوان‌ها را دارد: »حرف 
ناشنیده‌ای بـزن«، »در حیاط قدیمی«، »گفت‌وگو«، 
»لذت عبور«، »پرچمی که ایستاده«. شاعر با واژه‌هایی 
روح‌انگیز زندگی و صفات انسانی را توصیف کرده و 
طبع شاعرانه را به صداقت آمیخته و ارائه کرده است.

نويسنده: سعیده موسوی‌زاده
ناشر:ک انون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سال چاپ:  1400

بیشتربخوانیم

مسا فر
من کنار حوض آب در حرم
روبه‌روی صحنتان نشسته‌ام 
کی مسافرم که آمدم به قم

از قطار و ایستگاه خسته‌ام

آفتاب کوچه‌ها چقدر گرم
عطر شاد شهرتان چه آشناست

زائران چه با شما صمیمی‌اند
چشم‌ها و دست‌ها پر از دعاست

حس و حال من شبیه آب‌هاست 
لحظه‌های من شبیه صبح عید

کی مسافرم که بعد سال‌ها
در حرم به آرزوی خود رسید

اکرم‌السادات هاشمی‌پور

رنگ تنهایی
تنهایی من رنگ دارد

سبز است، آبی، سبزآبی
هم‌رنگ اقیانوس آرام

در نیمروزی آفتابی 

تنهایی‌ام را دوست دارم
مهمانی نقش و خیال است

با یاد تو همراه‌بودن
جز در همین خلوت محال است 

تنها تو هستی در خیالم
تنهایی من با تو زیباست
سبز است، آبی، سبزآبی
یاد تو اقیانوسِ رؤیاست

مریم زرنشان

کتاب نور 
روی طاقچه

در میان ترمه‌ای به رنگ آسمان 
کی کتاب مهربان نشسته است 

ترمه را که باز میک‌نم 
نور از دل کتاب 

آیه‌آیه می‌چکد 
قلب من شبیه سایه است 
آفتاب حرف‌های آن کتاب

روی سایه می‌چکد 
منیره هاشمی
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ويا
ي‌پ

مين
ا ن 

سي
ح

حجاب و پوشش زنان 
يكي از بايدها و هنجارهاي فرهنگ 

ديني و بومي ماست. البته همين ابتدا بايد 
نيست.  بانوان   مخصوص  تنها  بگوییم حجاب 

بر مردان نيز لازم است در تعاملات اجتماعي خود 
هم،  حجاب  از  هدف  شوند.  ظاهر  مناسب  پوشش  با 

جلوگيري از اختلاط بي‌قيد و شرط زنان و مردان در جامعه 
است. به همين دليل نبايد  حجاب زنان را تنها در پوشش 

آن‌ها خلاصه كرد، بلكه نوع رفتار و برخورد آن‌ها را نيز در 
برمي‌گيرد.

اسلام با طرح پوشش زنان در قالب حجاب، در عين پذيرش 
اختلاط  از  ناشي  ناهنجاري‌هاي  و  آنان، جلوی فساد  اجتماعي  حضور 
ناصواب زن و مرد را هم گرفته است. چرا كه تنها در حريم اين پوشش 

است كه مي‌توان خيالي راحت به جامعه وارد شد و به فعاليت پرداخت.
آري حجاب مرزي ميان زنان و مردان پديد مي‌آورد كه به آن‌ها كمك 
مي‌كند، تعامل سازنده و سالمي با جامعه داشته باشند؛ تعاملي كه به پاكي 
و عفت آن‌ها لطمه نزند. در واقع زنان با انتخاب حجاب از خود و زيباي‌ها و 

داشته‌هاي معنوي خود محافظت مي‌كنند.
اسلام با دستور حجاب مي‌خواهد اجتماع محيطي سالم براي كار و فعاليت  باشد. 
حجاب مي‌گويد زن نبايد براي مشاركت در امور جامعه، مجبور باشد از زيبايي و 
ديگر جاذبه‌هاي زنانة خويش مايه بگذارد. غير از اين‌ است كه وقتي جذابيت‌هاي 
زنان آشکار می‌شود، در نگاه ديگران، زن به كالايي مصرفي يا ابزاري براي سوء استفادة 
ديگران تبدیل مي‌شود؟ حجاب وسيله‌اي است براي حفظ پاكدامني زنان كه به نوبة 

خود پاكدامني در سطح جامعه را در پي دارد.
        چرا حجاب زنان و مردان با يكديگر فرق دارد؟      

اين اختلاف به خاطر تفاوت‌هاي بنيادي است كه اين دو با يكديگر دارند؛ از ويژگي‌هاي فيزيكي 
گرفته تا احساسات متفاوت. درست است كه زنان و مردان در انسانیت مشتر‌ك و از نظر ارزش‌هاي 
انساني همانند هستند، ولي از نظر توانايي‌ها و روحيات مساوي و مشابه نيستند. اين اختلاف براي آن‌ 

است كه هر كدام بتوانند در تشكيلات زندگي نقش‌هاي متفاوتي برعهده بگيرند. 
اگر قرار بود زن و مرد در روحیه، توانايي‌ها و احساسات عين يكديگر باشند، به چه دليل  باید در 
آفرينش نوع آدمي دو جنس آفريده می‌شد؟ معلوم است كه دوجنس‌بودن انسان‌ها يعني اين دو با هم 
تفاوت‌هايي دارند و یکديگر را تكميل مي‌كنند. پس بايد كه نوع وظايفشان نيز با يكديگر فرق داشته 

باشد. به همين ترتيب است كه نوع پوشش اين دو نيز به ضرورت و بايد باهم تفاوت  داشته باشد.
امتيازها و نعمت‌هايي كه خداوند براي ايجاد توازن در زندگي به هر يك از زن و مرد داده، از 
جمله مهم‌ترین تفاوت‌های زن و مرد در نوع پوشش است. در واقع تكليف به داشتن پوشش متفاوت 
با مردان قبل از اينكه تكليفي براي زنان باشد، توصيه‌ای از سر حكمت به مواظبت از پايمال‌نشدن 
تفاوت‌هاست. يعني خداوند بزرگ براي حفظ تعادل و برقراري توازن در زندگي جمعي، به هر 
يك از زن و مرد امتيازهای ويژ‌ه‌اي عطا كرده است كه ديگري يا اصلاً آن‌ها را ندارد يا ازآن‌ها 
كمتر برخوردار است. تا هر كدام از اين دو جنس به‌خاطر اين توانايي‌ها و امتيازها كه ديگري 
دارد، به او گرايش پيدا كند، او را بپذيرد و خود را به ارتباط و زندگي با او نيازمند ببيند. 

خداوند بزرگ كاري كرده است كه زن از قدرت بدني كمتري برخوردارباشد. 
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حجاب و پوشش زنان 
يكي از بايدها و هنجارهاي فرهنگ 

ديني و بومي ماست. البته همين ابتدا بايد 
نيست.  بانوان   مخصوص  تنها  بگوییم حجاب 

بر مردان نيز لازم است در تعاملات اجتماعي خود 
هم،  حجاب  از  هدف  شوند.  ظاهر  مناسب  پوشش  با 

جلوگيري از اختلاط بي‌قيد و شرط زنان و مردان در جامعه 
است. به همين دليل نبايد  حجاب زنان را تنها در پوشش 

آن‌ها خلاصه كرد، بلكه نوع رفتار و برخورد آن‌ها را نيز در 
برمي‌گيرد.

اسلام با طرح پوشش زنان در قالب حجاب، در عين پذيرش 
اختلاط  از  ناشي  ناهنجاري‌هاي  و  آنان، جلوی فساد  اجتماعي  حضور 
ناصواب زن و مرد را هم گرفته است. چرا كه تنها در حريم اين پوشش 

است كه مي‌توان خيالي راحت به جامعه وارد شد و به فعاليت پرداخت.
آري حجاب مرزي ميان زنان و مردان پديد مي‌آورد كه به آن‌ها كمك 
مي‌كند، تعامل سازنده و سالمي با جامعه داشته باشند؛ تعاملي كه به پاكي 
و عفت آن‌ها لطمه نزند. در واقع زنان با انتخاب حجاب از خود و زيباي‌ها و 

داشته‌هاي معنوي خود محافظت مي‌كنند.
اسلام با دستور حجاب مي‌خواهد اجتماع محيطي سالم براي كار و فعاليت  باشد. 
حجاب مي‌گويد زن نبايد براي مشاركت در امور جامعه، مجبور باشد از زيبايي و 
ديگر جاذبه‌هاي زنانة خويش مايه بگذارد. غير از اين‌ است كه وقتي جذابيت‌هاي 
زنان آشکار می‌شود، در نگاه ديگران، زن به كالايي مصرفي يا ابزاري براي سوء استفادة 
ديگران تبدیل مي‌شود؟ حجاب وسيله‌اي است براي حفظ پاكدامني زنان كه به نوبة 

خود پاكدامني در سطح جامعه را در پي دارد.
        چرا حجاب زنان و مردان با يكديگر فرق دارد؟      

اين اختلاف به خاطر تفاوت‌هاي بنيادي است كه اين دو با يكديگر دارند؛ از ويژگي‌هاي فيزيكي 
گرفته تا احساسات متفاوت. درست است كه زنان و مردان در انسانیت مشتر‌ك و از نظر ارزش‌هاي 
انساني همانند هستند، ولي از نظر توانايي‌ها و روحيات مساوي و مشابه نيستند. اين اختلاف براي آن‌ 

است كه هر كدام بتوانند در تشكيلات زندگي نقش‌هاي متفاوتي برعهده بگيرند. 
اگر قرار بود زن و مرد در روحیه، توانايي‌ها و احساسات عين يكديگر باشند، به چه دليل  باید در 
آفرينش نوع آدمي دو جنس آفريده می‌شد؟ معلوم است كه دوجنس‌بودن انسان‌ها يعني اين دو با هم 
تفاوت‌هايي دارند و یکديگر را تكميل مي‌كنند. پس بايد كه نوع وظايفشان نيز با يكديگر فرق داشته 

باشد. به همين ترتيب است كه نوع پوشش اين دو نيز به ضرورت و بايد باهم تفاوت  داشته باشد.
امتيازها و نعمت‌هايي كه خداوند براي ايجاد توازن در زندگي به هر يك از زن و مرد داده، از 
جمله مهم‌ترین تفاوت‌های زن و مرد در نوع پوشش است. در واقع تكليف به داشتن پوشش متفاوت 
با مردان قبل از اينكه تكليفي براي زنان باشد، توصيه‌ای از سر حكمت به مواظبت از پايمال‌نشدن 
تفاوت‌هاست. يعني خداوند بزرگ براي حفظ تعادل و برقراري توازن در زندگي جمعي، به هر 
يك از زن و مرد امتيازهای ويژ‌ه‌اي عطا كرده است كه ديگري يا اصلاً آن‌ها را ندارد يا ازآن‌ها 
كمتر برخوردار است. تا هر كدام از اين دو جنس به‌خاطر اين توانايي‌ها و امتيازها كه ديگري 
دارد، به او گرايش پيدا كند، او را بپذيرد و خود را به ارتباط و زندگي با او نيازمند ببيند. 

خداوند بزرگ كاري كرده است كه زن از قدرت بدني كمتري برخوردارباشد. 

كيي از زمينه‌هاي اين كار، دادن جاذبه‌هاي فراوان به زنان است. جاذبه‌هايي 
كه بيشتر جلوة ظاهري دارند؛ نظیر چهره، صدا، تريكب اندام، مهر و عاطفة سرشار 
زنانه. تا زن با تيكه برآن‌ها در مقابل مرد قدرتمندتر جلوه كند. در مقابل مرد را تا 
حدي شيفته و نيازمند اين جاذبه‌ها قرار داده است تا براي دستیابی  به او و تشيكل 

زندگي، حاضر شود هر دشواري و رنجي را تحمل كند. آن اندازه كه عوامل مزبور در 
وجود زن براي مرد مورد توجه هستند، در زن نسبت به مرد اين‌گونه نيست. به 
همين خاطر است كه مي‌بينم زنان كمتر به ظاهر مردان توجه دارند. ظاهر 
مرد براي زن پديد آورندة هيجان خاصي نيست. به شكلي كه اگر صدها 
زن از كنار مرد كارگري عبور كنند كه به ضرورت پوشش كمتري 
دارد، فرضاً پاچه‌هاي شلوارش را بالا زده است، هيجان خاصي در آن‌ها بروز 
نميك‌ند. در صورتي نوع پوشش، رفتار و حتي نوع صداي زنان براي بيشتر    

مردان ماية هيجان است و جاذبه دارد. 
چرا آموزه‌هاي ديني از زنان مي‌خواهد پوشيده‌تر از مردان در جامعه حاضر 
شوند؟ براي اينکه از تفاوتشان با مردان بهره ببرند و مراقبت كنند. پس 
نبايد خود را رايگان و آسان در دسترس او قرار دهند. اگر دقيق شويد، 
این کار  قبل از هر چيز به نفع خود زنان است؛ نکته‌ای كه خيلي‌ها به 
آن توجه ندارند و متأسفانه فرهنگ غربي اين نقطه قوت را با ترويج 

بي‌حجابي از دست زنان بي‌شمار گرفته است.
اگر خانم‌ها با برهنگي و بي‌مبالاتي كاري كنند كه مردان نيازي به 
تلاش براي رسيدن به آن‌ها نداشته باشند،  معلوم است كه ديگر خود 
را به مراعات حقوق زنان مجبور و ملزم نمي‌دانند. در حقيقت اين خود 
زنان‌اند كه راه بي‌توجهي و پايمال‌کردن حقوق خود را برای اين دسته 
هموار كرده‌اند. با اين بي‌حجابي و برهنگي لجام گسيخته در كوچه 
و خيابان، معلوم است كه مرد ديگر خود را نيازمند نازكشيدن 
از هيچ زني نمي‌بيند. اين نشد آن كيي. وقتي بشنود بدون 
تعهد و رعايت حقوق زن و پذيرش مسئوليت‌هاي زندگي 
می‌توان نياز خود را در هر كوي و برزن به‌رايگان و به‌آساني 
برطرف ساخت، چه حاجت به صرف هزينه براي تشيكل خانواده، 

تعهدسپاري و حتي بذل محبت و عشق راستين!
اين چيزي است كه در دنياي نوين و آزاد اتفاق افتاده و آشكارا و 

در سطحي وسيع قابل مشاهده است.
رعايت پوشش و حجاب، دسترسي به زنان را به مسير 
درست، يعني ازدواج هدايت و در فضاي مناسب و به شكلي 
سالم محدود ميك‌ند. با اين كار و در ادامه، بساط هرزگي و ناپاكي 
از سطح جامعه برچيده مي‌شود. همان گونه كه گفتيم، پوشش و حجاب در وحلة اول 
به سود خود زنان است و بيش از آنكه زن  را در تنگنا و محدوديت قرار دهد، مردان 
را محدود مي‌سازد. اين است كه به گفتة منسوب به ويل دورانت: »اگر حتي اديان به 
پوشش زن سفارش و دستوري نداشتند، اين خود زن بود كه در طول تاريخ بدون 
هيچ آموزشي با فطرتش درك كرده بود كه هر چه بيشتر خود را پوشيده‌تر بدارد، 

دست‌نيافتني‌تر مي‌شود و هر چه دست‌نيافتني‌تر باشد با ارزش‌تر می‌شود.«
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دوچرخة آسمانی
براي شهید علی امرایی )حسین ذاکر(

فــرمانده من

دوچرخة آسمانی
سیدحبیب نظاری

به گلدان‌ها آب می‌دادی. برای گل‌ها شعر می‌خواندی. حواست به یاکریم‌ها بود؛ وقتی خسته روی 
پشت‌‌بام خانه‌ات می‌نشستند و گاهی برای برچیدن دانه‌ای بر کف موزاییک‌های حیاط فرود می‌آمدند. 
ابرها را نگاه می‌کردی که پشت‌ آن‌ها آسمان پنهان می‌شد. به آسمان نگاه می‌کردی که خورشید را 
در دلش جا داده بود. عبور پرنده‌ای مسیر نگاهت را عوض می‌کرد، می‌برد تا آن بالابالاها؛ آنجا که 
تا چشم کار می‌کرد آبی بود. گاهی هم فوجی از پرنده‌ها یک‌باره از مسیر نگاهت عبور می‌کردند و 
گم‌ می‌شدند در آبی یک‌دست آسمان. دوست نداشتی پرنده‌ای باشی در اوج؟ چرا دوست داشتی ... 
دوست داشتی ... از نگاهت می‌شد این را فهمید، اگرنه چرا هر وقت به آسمان خیره می‌شدی، قلبت 

تندتر می‌تپید؛ درست مثل وقتی که به یاکریم‌ها آب می‌دادی.
سال 1364 بود که به این دنیا آمدی، در خانه‌ای در شهرری. نام تو را علی گذاشته بودند؛ پیش 
از آنکه به دنیا بیایی. این را مادرت می‌گفت و می‌گفت که از همان کودکی پرشور و نشاط بودی و 
بی‌قرار ... و شاید همین بی‌قراری بود که تو را به »پایگاه بسیج مسجد سیدالشهدا)ع(« کشاند و در 
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نام شهید:  علی امرایی
نام جهادی: حسين ذاکر
تاریخ تولد: 12 دی 1364
تاریخ شهادت: 1 تیر 1394
محل شهادت: درعا، سوریه

آنجا فرمانده‌ پایگاه شدی. شاید همین 
بی‌قراری بود که تو را مسئول اردوهای 
راهیان نور و کاروان‌های زیارتی قم و جمکران 
کرد. و حتماً همین بی‌قراری بود که تو را به سفر سوریه 
فرستاد و از نیروهای مستشاری سپاه )مشاوره در مورد 

مسائل نظامي( در سوریه شدی. 
راستش را بگو، اولین باری که آن پیراهن سبز را 
پوشیدی بی‌قرار نبودی؟ بعد از آن‌ همه نذر و نیازی 
که برای پوشیدن آن کرده بودی؟ بی‌قراری به تو گفت 
که اسم جهادی حسین ذاکر را در سوریه برای خودت 
انتخاب کنی؟ نامی که ادامة نام شناسنامه‌ای‌ات بود؛ 

حسینی که علی را ادامه می‌داد و کامل می‌کرد. 
تیرماه 1394، بر اثر اصابت موشک به خودرویت 
در شهر »درعا« و با زبان روزه، در سن 30 سالگی به 

شهادت رسیدی. 
و  بودی،  بی‌قرار  هم  اول  از  تو  می‌گفت  مادرت 
راه  از  محرم  که  می‌شد  کامل  زمانی  تو  بی‌قراری 
می‌رسید و تو با چادرهای مشکی مادرت گوشة پیاده‌رو 
را سیاه‌پوش می‌کردی و هیئت عزاداری راه می‌انداختی. 
مادرت وقتی اوج بی‌قراری را در چشم‌هایت می‌دید، 
شربت درست می‌کرد و گاهی هم غذایی نذری می‌پخت 
برای هیئت کودکانة  تو. پدرت هم دست‌های کوچکت را 
در دست می‌گرفت و با خود به مسجد و هیئت می‌برد. 

از  تو، هم  هم علی بودی، هم حسین و بی‌قراری 
جنس‌ بی‌قراری‌های علی بود، هم از جنس بی‌قراری‌های 

حسین. 
بی‌قراری تو از جنس بی‌قراری علی بود. اگر نه چرا 
درآمدت را که از رنگ‌کردن در و دیوار مدرسه‌ها و 
دور  می‌آوردی،  دست  به  آن‌ها  روی  نقاشی‌کشیدن 
از چشم دیگران به یتیمان می‌بخشیدی؟ به آن سه 
یتیم و دو خانواده‌ای که تحت پوشش خود داشتی و 
کسی خبر نداشت تا روزی که به‌عنوان جوان‌ترین و 
کم‌سن‌وسال‌ترین حامی »کـمیتة  امـداد امـام خـمینی 

)ره(« معرفی شدی، اما دیگر نبودی. 

بی‌قراری تو از جنس بی‌قراری حسین بود، اگرنه 
چرا به آن پسربچة کوچک گفته بودی دعا کند شهید 
شوی تا برایش یک دوچرخة  آسمانی بخری؟ اگرنه چرا 
آخرین خداحافظی‌ات با خانواده‌ات بوی سفری همیشگی 
می‌داد؟ انگار بال درآورده بودی! انگار می‌دانستی که 
چیزی نمانده است در آبی آسمان گم‌شوی؛ مثل همان 
پرندگانی که به آن‌ها خیره می‌شدی. مگر خواب ندیده 
الشهدا)ع( از ضریح بیرون آمدند  بودی که حضرت سید‌

و به تو فرمودند که آماده باش، آسمان نزدیک است. 
و تو چه خوب می‌دانستی که آسمان نزدیک است. 
بی‌قراری تو از جنس بی‌قراری حسین بود، اگرنه 
با لب‌تشنه،  او  تیرماه 1394 مثل  اول  چرا آن‌ روز، 
بال‌های خود را به رخ آسمان کشیدی و آن موشک که 
به قصد فرمانده رشیدت، حاج قاسم دل‌ها پرتاب شده 

بود،‌ در دل خودروی تو جای گرفت. 
برگرد علی، حسین! برگرد، به گلدان‌های سفالی 
تشنه آب بده! پرواز پرندگان را در دل آسمان نگاه 
کن و یاکریم‌های خسته را به مشتی دانه‌ مهمان کن! 
برگرد و دیوارهای رنگ‌ورو رفتة مدرسه‌ها را رنگ بزن! 
چشمان آن سه یتیم همچنان به در است و چشمان 
مادرت که می‌داند دیگر برنمی‌گردی خیس ... برگرد، 
علی‌اصغر یتیم هنوز منتظر آن دوچرخة آسمانی است! 
برگرد، بسیجی‌های کوچک پایگاه منتظر تو هستند! 
اردوهای راهیان نور را راه بینداز و کاروان‌های زیارتی 
را به قم و جمکران ببر! نیمه‌های شعبان مراسم جشن 
و شادی برپا کن و شادمانی را به خیابان‌ها ببر!‌ برگرد و 
حنجره‌ات را پر کن از مدح امامان معصوم. مگر کلاس 
مداحی نرفته بودی تا با تمام وجود نام اهل‌بیت)ع( را، 

آن‌طور که شایستة آن‌هاست، بر زبان آوری؟ 
حرم حضرت عبدالعظیم)ع( هر شب جمعه دلتنگ 
اشک‌های تو می‌شود. عکس شهیدانی که روی درودیوار 
اتاقت چسبانده بودی، دلتنگ می‌شوند. هرچند تو حالا در 
کنار شهیدانی، نه مثل همیشه در گلزار شهدای شهر، بلکه 

برای همیشه در گلزار بهشت.  
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هنــرسـتان

به لباس‌ها و پارچــه‌هاي اطــرافتان نگاه كنيد. نوع تار و پودشــان، 
رنگشان، جنس‌هاي گوناگونشان و ... . تصور ميك‌نيد چه كساني اين پارچه‌ها 
را مي‌بافند؟ اگر بخواهيم پارچه بسازيم، بايد چه درسی بخوانيم؟ رياضي؟ 

هنر؟ يا ...؟
امروز مي‌خـواهيم شما را با رشته‌اي آشنا كنيم كـه مهارت درستك‌ردن       
انواع پارچه را به مـا ياد مي‌دهـد: نساجي. اين رشتـه 
جزو زيرشاخه‌هاي بـخش صـنعت در هـنرستان‌هاي 

فني‌وحرفه‌اي است.
ممكن است شما هم به پارچه‌ها و اين حرفة رنگارنگ 
از  كافي  اطلاعات  نداشتن  اما  باشيد،  علاقه‌مند 
درس‌هاي نساجي، اجازة تصميم‌گيري به شما ندهد. 

تابه‌حال به اين پرسش‌ها فكر كرده‌ايد: 
  در رشتة نساجي به آموختن مهارت‌هاي خاصي 

نياز داريم؟ 
  چه درس‌هايي باید بخوانيم؟ 

  بعد از گرفتن ديپلم به چه كاري مشغول شويم؟ 
  بازاركار و آيندة شغلي‌اش خوب است؟

در اين مطلب تلاش ميك‌نيم به بيشتر سؤال‌های شما 
پاسخ بدهيم تا بتوانيد مسير آيندة تحصيلي و شغلي 

خود را با آگاهي بيشتري انتخاب كنيد.

اين رشته چه مهارت‌هايي مي‌خواهد؟
اول از همه بايد سنگ‌هايتان را با خودتان وا بكنيد. كار 
صنعتي دوست داريد؟ دلتان مي‌خواهد با ابزارهاي 
سنگين و در محيط كارگاهي كار كنيد؟ خوب است. 
پس از همين حالا بدانيد که اين كار محصولي زيبا و 
لطيف درست ميك‌ند، اما فرايند توليد آن به آموختن 
چگونگي كـار با دستگاه‌هـاي ريسندگي، چرخ‌هاي 
خياطي صنعتي و ديگ‌هاي بخار نياز دارد. البته در 
هنرستان اين‌ها را به‌خوبي ياد مي‌گيريد، اما لازمة 

يادگيري، داشتن علاقه است. 
اين حرفه معمولاً تک‌نفره انجام نمي‌شود و در كارخانه 
و كارگاه انجام می‌گیرد. پس ابتدا بايد ببينيد روحيه‌تان 
براي كار تيمي چطور است. هرقدر در همكاري با ديگران توانايي 
بالاتري داشته باشيد، چالش‌هايتان در برخورد با ديگران كم مي‌شود و 
پارچه هم با سرعت و يكفيت بيشتري توليد مي‌شود. همان‌طور كه گفتيم، 
اين رشته زيرشاخة صنعت است و رياضي، فيزكي و شيمي در درس‌هايتان 
نقش پررنگي دارند. اگر از دوستداران اين رشته‌ها هستيد، نساجي گزينة 

خوب براي آيندة درسي و كاري شماست.

نســاجــــــــي
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ريحانه نعمت الهي

به لباس‌ها و پارچــه‌هاي اطــرافتان نگاه كنيد. نوع تار و پودشــان، 
رنگشان، جنس‌هاي گوناگونشان و ... . تصور ميك‌نيد چه كساني اين پارچه‌ها 
را مي‌بافند؟ اگر بخواهيم پارچه بسازيم، بايد چه درسی بخوانيم؟ رياضي؟ 

هنر؟ يا ...؟
امروز مي‌خـواهيم شما را با رشته‌اي آشنا كنيم كـه مهارت درستك‌ردن       
انواع پارچه را به مـا ياد مي‌دهـد: نساجي. اين رشتـه 
جزو زيرشاخه‌هاي بـخش صـنعت در هـنرستان‌هاي 

فني‌وحرفه‌اي است.
ممكن است شما هم به پارچه‌ها و اين حرفة رنگارنگ 
از  كافي  اطلاعات  نداشتن  اما  باشيد،  علاقه‌مند 
درس‌هاي نساجي، اجازة تصميم‌گيري به شما ندهد. 

تابه‌حال به اين پرسش‌ها فكر كرده‌ايد: 
  در رشتة نساجي به آموختن مهارت‌هاي خاصي 

نياز داريم؟ 
  چه درس‌هايي باید بخوانيم؟ 

  بعد از گرفتن ديپلم به چه كاري مشغول شويم؟ 
  بازاركار و آيندة شغلي‌اش خوب است؟

در اين مطلب تلاش ميك‌نيم به بيشتر سؤال‌های شما 
پاسخ بدهيم تا بتوانيد مسير آيندة تحصيلي و شغلي 

خود را با آگاهي بيشتري انتخاب كنيد.

اين رشته چه مهارت‌هايي مي‌خواهد؟
اول از همه بايد سنگ‌هايتان را با خودتان وا بكنيد. كار 
صنعتي دوست داريد؟ دلتان مي‌خواهد با ابزارهاي 
سنگين و در محيط كارگاهي كار كنيد؟ خوب است. 
پس از همين حالا بدانيد که اين كار محصولي زيبا و 
لطيف درست ميك‌ند، اما فرايند توليد آن به آموختن 
چگونگي كـار با دستگاه‌هـاي ريسندگي، چرخ‌هاي 
خياطي صنعتي و ديگ‌هاي بخار نياز دارد. البته در 
هنرستان اين‌ها را به‌خوبي ياد مي‌گيريد، اما لازمة 

يادگيري، داشتن علاقه است. 
اين حرفه معمولاً تک‌نفره انجام نمي‌شود و در كارخانه 
و كارگاه انجام می‌گیرد. پس ابتدا بايد ببينيد روحيه‌تان 
براي كار تيمي چطور است. هرقدر در همكاري با ديگران توانايي 
بالاتري داشته باشيد، چالش‌هايتان در برخورد با ديگران كم مي‌شود و 
پارچه هم با سرعت و يكفيت بيشتري توليد مي‌شود. همان‌طور كه گفتيم، 
اين رشته زيرشاخة صنعت است و رياضي، فيزكي و شيمي در درس‌هايتان 
نقش پررنگي دارند. اگر از دوستداران اين رشته‌ها هستيد، نساجي گزينة 

خوب براي آيندة درسي و كاري شماست.

چه درس‌هايي مي‌خوانيم؟
رشتة نساجی در سه پاية دهم، يازدهم و دوازدهم 14 درس تخصصي 

از درس‌خواندن  بيشتر  دارند  براي كساني كه دوست  اين رشته  دارد. 
نظري، كار عملي و كارگاهي انجام دهند و مهارتي ياد بگيرند، مناسب 

است. بعضي از درس‌ها و كارگاه‌هايي كه در رشتة نساجي آن‌ها را 
ريسندگي؛  پارچه؛  بافت  از: ‌مقدمات  عبارت‌اند  مي‌آموزيد، 

رنگرزي؛ نقشهك‌شي فني‌رايانه‌اي.

چگونه كار پیدا میک‌نیم؟ 
بعضي از هنرجويان، در هر رشته‌اي، دوست دارند 
هم‌زمان با تحصيل كار هم بكنند، تا بعد از تمام‌شدن 
درسشان، راحت‌تر وارد بازار كار شوند و شغل پيدا 
كارگاه  در  رشته  اين  اكثر كلاس‌هاي  البته  كنند. 
برگزار مي‌شوند و همان موقع كه درسي را مي‌خوانند، 

عملي‌اش هم ميك‌نند.
خوشبخـتانه براي متخصصان نساجي شـركت‌ها و 
كارگاه‌هاي گوناگوني وجود دارند و بازار كار بد نيست. 
همان‌طـور كه از نام درس‌هـا و كـارگاه‌هـا پیداست، 
نساجي مهارتي گسترده است و مي‌توان در بخش‌هاي 

متفاوتی در اين رشته متخصص شد. 

اگر توانستيد در تمام بخش‌هايش ماهر شويد كه 
چه عالي، اما اگر نتوانستيد تمركزتان را روي كي 
مهارت آن بگذاريد. مثلاً اگر در درس شيمي مهارت 
داريد، احتمالاً به كارگاه رنگرزي علاقه‌مند مي‌شويد 
و مي‌رويد به سراغ آموختن چگونه كاركردن با انواع 
رنگ‌ها، با توجه به جنس و قيمت پارچه. شايد هم 
دلتان بخواهد نخ‌ريسي)دوك( كنيد. نخ‌ريسي كاري 
و  نخ‌ريسي  دستگاه  نخ،  اما  است،  قالي‌بافي  شبيه 

ابزارآلات آن با قالي‌بافي فرق دارند.
طراحي پـارچه هم بـخش مهمي از كار شماست. 
برخلاف اسمش كه شبيه به كارهاي هنري است، به 
دانش مقدماتي رياضي نياز دارد و بايد بتوانيد نسبت 

به دست آورديد.  را  پارچه  وجود هر طرح در هر متر 
خلاصه بگويم، ببينيد در چه درسي چه مهارت و استعدادي داريد 

و در نساجي نيز روي آن بخش بيشتر انرژي صرف كنيد. در اين 
صورت مي‌توانيد به عنوان كي نيروي متخصص، در كارگاه‌هـا

و كارخانه‌هاي بزرگ نساجي دست به كار شويد.

نســاجــــــــي
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استفاده از سامانه‌های هوشمند در کارخانه ها، خدمات بازرسی و نظارتی، خدمات آموزشی، 
پزشکی، گردشگری، خانه‌ها، حمل و نقل، صنایع کشاورزی، غذایی، پتروشیمی و... علاوه 
برصرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش بازدهی و طول عمر تجهیزات، افزایش 
بهره‌وری نیروی انسانی، امکان مدیریت از راه دور، ارتقای سطح کیفی 
و کمی تولیدات و کاهش ضایعات، بهره گیری از سامانه‌های 

هوشمند را  به یک ضرورت تبدیل کرده است.

مشـاغل

ماشین‌های 
هوشـــمند

فناوری استفاده از سامانه‌های )سیستم‌های( هوشمند به 
طراحی و ساخت خودروهایی منجر می‌شود که می‌توانند به طور 

مستقل فکر و عمل کنند. این خودروها برای دریافت دستور به 
عامل انسانی نیاز ندارند. اکنون نمونه‌هایی از این نوع خودرو‌ها را 
شاهد هستیم؛ خوروهای بدون راننده در جاده‌ها. همچنین، موتورهای 
جست‌وجو که با استفـاده از فـناوری هـوش مـصنوعی به‌آسانی 
و‌بگاه‌های مورد نظرتان را جست‌وجو می‌کنند، و نیز امکانات هوش 
مصنوعی که در بازی‌های رایانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند، از 

جمله سامانه‌های هوشمند به شمار می‌آیند. 
برای ورود به این شاخه از فناوری باید با زبان برنامه‌نویسی آشنا 
شوید که برای کـدنویسی و طراحی خودروی هوشمندتان ضروری 

است.
اکنون از هوش مصنوعی  برای ساخت اعضای مصنوعی هوشمند 
دستیارهای  ساخت  بـرای  یا  می‌شود.  استفاده  انسان  بدن  برای 
مجازی که به افراد سالمند در منزل کمک کنند، تحقیقات جامعی 
انجام می‌گـیرد. حتی در حـال حاضر روبات‌های هوشمند در برخی 
از بیمارستان‌های دنیا کار می‌کنند و داروهـای بیماران را تحویل 
می‌دهند. علوم رایانه، ریاضیات و علوم تجربی از جمله موضوع‌های 

مرتبط با این رشته هستند.

موضوع اين شماره »شغل‌های رویایی در حوزة فناوری« است. کسب مهارت در این حوزه درهای 
ورود به شغل‌های حیرت‌آوری را به رویتان باز کند. كار در زمينة هوش مصنوعی، ساخت 
نانو روبات‌ها، ساخت کاوشگرهای فضایی و طراحی بازی‌های رایانه‌ای از جمله شغل‌های 
هیجان‌انگیز این حوزه هستند. در اینجا به اختصار با دو مورد از  شغل‌های این کتاب، یعنی 

ساخت خودروی هوشمند و طراحی نرم افزار )اپلیکیشن( آشنا می‌شوید.
در جهان امروز، با پیشرفت‌هایی که در عرصة فناوری‌های نوین روی می‌دهند، برای کسانی که 
مهارت‌های لازم را در حوزة فناوری کسب کنند، فرصت‌های شغلی متعددی وجود دارند. امیدواریم شما 
هم با کسب علم و دانش در این حوزه، ایران اسلامی‌مان را در دنیای رقابتی امروز سربلند و پیروز سازید. 

شغـل‌های رؤیـایی

زهره کریمی
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طراحی نرم افـزار
رشد روزافزون در فناوری تلفن‌های همراه، برای افرادی که 
به طراحی انواع نرم‌افزار تمایل دارند، فرصت‌های شغلی مناسبی 
فراهم می‌کند. پس از طراحی نرم‌افزارتان باید مطمئن شوید، 
کارآیی دارد و مشکل‌ساز نخواهد بود. همچنین، پس از معرفی 

آن باید برای ارتقای کیفیت و کارآمدی آن تلاش کنید. 
دنیای نرم‌افزارها به‌سرعت در حال گسترش است و به‌روز 
نگه‌داشتن آن یک ضرورت است. بیشتر سازمان‌ها و مراکز 
که  می‌کنند  استفاده  نرم‌افزارهایی  از  تجاری  و  بازرگانی 
خودشان طراح آن‌ها نبوده‌اند و با شرکت‌هایی که در این 

زمینه تخصص دارند، همکاری می‌کنند. 
است  ممکن  شوید،  نرم‌افزار  طراح  خواستید  روزی  اگر 

کارفرمایان از شما دربارة طراحی برنامه‌ها )اپلیکیشن( سؤال‌هایی 
بپرسند که لازم است با پاسخ‌دادن به آن‌ها دانش و توانمندی‌تان 

را نشان ‌‌دهید. اکنون حدود سه میلیون برنامة کاربردی در سراسر 
جهان وجود دارند که مردم از آن‌‌ها استفاده می‌کنند. فراخواندن 

تاکسی، مسیریابی، آموزش آشپزی و ... از جمله قابلیت‌هاي اين برنامه 
هستند. شاید روزی طراح نرم‌افزار استودیـوی فیلم‌سـازی شـوید کـه 

مجموعه‌های )سـریال‌هـای( نمایشی خانـگی عـرضه مـی‌کند. 
ریاضیات، فیزیک، علوم رایانه، هنر و طراحی از جملـه 

مرورگر‌های مـوضوع‌های درسی مـرتبط با ایـن حوزه هستند.
وب، شبیه‌سازی‌ها، بازی‌هـای 

رایانه‌ای، پردازشگرهاي لغت، امـور گرافیکی، 
خدمات آمـوزشی و پـایگاه داده از جمله قـابليت‌ها

  و نرم‌افزارهای پرمخاطب هستند.

وب‌سایت خودت را بساز!
در این کتاب با نحوه ساخت »وب‌سایت«، آشنا می‌شوید. 
در این راستا توضیحاتی درباره اینترنت، معرفی اجزای 
اصلی آن از »URL« و دامنه تا مرورگر و »رهیاب روتر«، 
امنیت برخط و شناخت کاربر خوب و بد، ارائه می‌شود. 
همچنین سه زبان بزرگ کدنویسی، »CSS»، «HTML« و 
»جاوااسکریپ«، معرفی می‌شود و نشان داده می‌شود که 
چطور می‌توانید برای وب‌سایت خودتان، کدنویسی کنید.

مؤلف: بشر، سایمون
مترجم: محمد رشیدی

ناشر: آبشن
سال چاپ: 1400

بیشتربخوانیم
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سیدحبیب نظاری

سـلام

 1 . سورة  شعرا، آیة 89 )و تنها آن کس سود برد که با دل و با اخلاص پاک به درگاه خدا آید(.
 2. سورة  ق، آیة 33 )آنكه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‏ كار بازآيد(.

 3 . سورة حج، آیة 54 )و دل‌هاشان پیش او خاضع و خاشع شوند(.
 4 . سورة تغابن، آیة  11 )و هر که به خدا ایمان آرد خدا دلش راهدایت کند(. 

 5 . سورة رعد، آیة  28 )آن‌ها که به خدا ایمان آورده و دل‌هاشان به یاد خدا آرام می‌گیرد(.
 6. سورة  ق، آیة 37 )در این هلاک پیشینیان پند و تذکر است آن را که قلب هوشیاری داشته باشد(.

قلب هر گلدان گلی است که در 
آن‌ می‌شکوفد.

قلب هر دریا ماهی‌اي است که در دل آن شناور است.
قلب هر درخت پرنده‌ای است که بین شاخه‌های آن 

آشیانه ساخته‌ است.
خورشید قلب آسمان است و چشمه قلب کوهسار؛ وقتی 
از دل سنگ‌هایش آب می‌جوشد و زندگی را در رگ‌هایش 

جاری می‌کند. 
خدا به هر چیزی قلبی داده است. قلب خانة مهربانی 

خداست. 
خدا انسان را هم که آفرید قلبی در سینة او گذاشت تا 
خانه‌‌ای باشد برای او. قلب هر آدمی خانة  خداست. خدا در 

قلب آدم می‌نشیند و او را آرام می‌کند. 
قلب‌ها مثل هم نیستند. بعضی از قلب‌ها آرام نمی‌گیرند، 
مثل قاصدک که قلب باد است. روی بعضی از قلب‌ها پرده 

می‌کشند، مثل پنجره که قلب هر خانه ا‌ست. 
در قرآن کریم بیشتر از 100 بار کلمة قلب تکرار شده 
است. در قرآن هم قلب‌ها مثل هم نیستند. در این کتاب 

آسمانی قلب‌‌ها ۲۰ نوع هستند. 

بسیاری از قلب‌های قرآنی زیبا، شفاف و زلال هستند. مثلاً:
 بعضی از قلب‌ها فقط و فقط خانة خدا هستند. سفید 
سفیدند و هیچ نقطة‌ سیاهی، از جنس کفر و نفاق، نمی‌تواند 
آن‌ها را آلوده کند. این قلب‌ها »قلب سَلیم« هستند )إلَِّ مَنْ 

أتَیَ اللهَ بقَِلبٍْ سَلیِم(.1 

 بعضی ازقلب‌هاهمیشه رو به خدا دارند،‌ مثل آفتابگردان‌ها 
که هرگز نگاهشان را از خورشید برنمی‌دارند. این قلب‌ها 
گاهی اگر اشتباه یا گناهی مرتکب می‌شوند به‌سمت خدا باز 
می‌گردند و توبه می‌کنند و او را پرستش می‌کنند. این قلب‌ها 
حْمَن باِلغَْیبِْ وَجَاء بقَِلبٍْ  »قلب مُنیب« هستند )مَنْ خَشِیَ الرَّ

نِیبٍ(.2  مُّ
 بعضی از قلب‌ها فقط با یاد و نام خدا آرام می‌گیرند و هرگز 
دربارة‌ دیگران قضاوت نمی‌کنند. این »قلب‌ها مُخبِت« هستند 

)فتُخْبِتَ لهَُ قلوُبهُُمْ(.3 
 خدا به بعضی از قلب‌ها راه ساحل آرام را نشان می‌دهد؛ 
درست مثل یک فانوس دریایی. زیرا آن‌ها در دل طوفان‌های 
سهمگین زندگی خود را به خدا سپرده‌اند و تسلیم او شده‌اند. 
نام این قلب‌ها در قرآن »قلب مهدی« است )ومََن یؤُْمِن باِللهِ 

یهَْدِ قلَبَْهُ(.4  
 قلب‌هایی که فقط و فقط به یاد خدا و یگانگی او آرام 
می‌گیرند و ایمانشان به او هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود، 

»قلب‌ مطمئن« هستند )وتطَْمَئِنُّ قلُوُبهُُم بذِِکْرِ الله(.5 
 »قلب حی« قلب‌هایی هستند که زنده‌اند. قلب‌هایی که وقتی 
خدا راهی را به آن‌ها نشان می‌دهد، قدم در آن می‌گذارند، و 
همیشه دل به پند و اندرزهای قرآن می‌دهند و از داستان‌های 
قرآن درس می‌گیرند )إنَِّ فیِ ذَلکَِ لذَِکْرَی لمَِن کَانَ لهَُ قلَبٌْ(.6 

خدا
خانهء مهــربانی‌ 
خدا
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پاکیزگی مدرسه و نگهداری از آن

سعدی: 
صاحب‌دلی به مدرسه آمد ز خانقاه

از بس که دید پاکت چیپس و پفک به راه
برگشت، گفت: که پیدا نمی‌شود

در این میان، اگر افتد ز سر کلاه

فردوسی:
بسی رنج بردم در این مدرسه

نه از شیمی و زیست، یا هندسه
که از یادگاری به هر صندلی

ز بس گفته‌ام من: »بیا با ولی!«

حافظ:
 سرو چمان من چرا 
میل چمن نمیک‌ند؟

بس که بود به هر چمن 
بطری آب معدنی!

بابا طاهر:
تو که هستی سر آمد در فراست

تو که پایکزه می‌باشد لباست
ندانی هست اینجا خانة تو

چرا ریزی زباله در کلاست؟

۲۱
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار



ســـه شـــهر عجـــــــــــــیب
 شروین سلیمانی

سوپلین

 این شهر که در کشور »استونی« قرار دارد یکی از عجیب ترین شهرهای دنیاست. 

اگر فکر میک‌نید که نام این شهر به سوپ مربوط است، کاملاً درست فکر میک‌نید، 

چون مردم این شهر نوعی سوپ سبزی درست میک‌نند که لنگه‌اش هیچ جای 

دنیا پیدا نمی‌شود. اما این موضوع ربطی به عجیب‌بودن سوپلین ندارد. نکتة جالب 
این شهرآن است 

که نامِ تمام خیابان‌ها و کوچه‌هایش از روی انواع سبزی‌ها 

برداشته شده است. مثلاً اگر شما روزی به این شهر 

سفر کنید و از مردمش نشانی هتل را بپرسید، احتمالاً 

به شما خواهند گفت: »در بزرگراهِ هویجِ غربی بروید تا به 

سید. از آنجا وارد بلوارِ بادمجانِ شمالی شوید و 
پلُِ شبدر بر

به مسیر خود ادامه دهید تا به میدانِ سیب‌زمینی برسید. 

بریدگی اول نه، بریدگی دوم بپیچید و وارد کوچۀ کلم‌پیچ 

انتهای کلم‌پیچ خارج شوید و به خیابان  شوید. از 

م بروید و  چهارراه چغندر را 
کرفس بروید. مستقی

رد کنید. روبه‌روی ایستگاهِ گشنیز، جنب مرکز خرید 

شنبلیله، هتل گوجه‌فرنگی همان‌جاست!«

چرچیل
نزدکی  »کانادا«،  شمال  در  شهر  این 
کنار خلیج »هادسُن«  قطب شمال و در 
قرار دارد. پاییز هر سال، حدود 900 خرس 
قطبی در این شهر ساحلی جمع می‌شوند و 
منتظر می‌مانند تا زمستان از راه برسد و 
از  بتوانند  تا آن‌ها  بزند  خلیج هادسُن یخ 
روی خلیجِ یخ‌زده به مناطق شمالی‌تر بروند 
و به خوابِ زمستانی‌شان برسند! اهالی این 
شهر هیچ وقت درهای خودروی خود را قفل 
نمیک‌نند تا اگر خرس قطبی به عابر پیاده‌ای 
به  و  کند  فرار  بتواند  آن شخص  کرد،  حمله 
اولین خورویی که رسید، درش را باز کند و 
برود داخلش قایم شود و از حملۀ خرس در 
امان بماند! خلاصه اگر روزی به این شهر رفتید 
و خواستید سوار خورویتان شوید و ناگهان دیدید 
که کی خرسِ قطبیِ بی‌اعصاب و گرسنه، پشتِ 
فرمانشِ نشسته است، خونسردی‌تان را حفظ 
کنید. با احترام دستهک‌لید )سوییچ( و مدارکِ خودرو 
را تحویلش بدهید و بروید از آن طرف خیابان 
برایش همبرگری چیزی بخرید و تقدیمش کنید. 
بعد هم با کی لبخند درِ خودرو را آهسته ببندید و 
فوراً محل را ترک کنید؛ وگرنه ممکن است شما را 
به عنوان غذای زمستانی با خودش به قطب ببرد 

و دور همی به بدن بزنند!

مونووی 

در  تنها شهری  و  دارد  قرار  آمریکا«  »نبراسکای  ایالت  در  این شهر 

دنیاست که فقط کی نفر در آن زندگی میک‌ند! و آن کی نفر کسی 

نیست جز خانم السی ایلر که از سال 2004 و پس از مرگ شوهرش، 

تنها شهروند این شهر است. سال‌ها پیش اهالی این شهر کوچک 

به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند. این خانم 78 ساله علاوه بر 

شهرداربودن، رئیس کتابخانه، مدیر هتل و مسئول رستوران شهر 

هم هست که خودش برای مسافرانی که به این شهر می‌آیند، 

غذا درست میک‌ند! جالب اینکه خانم ایلر مالیات شهر را به 

تنهایی می‌پردازد و هر سال هم مبلغ مالیات 
که  مالیاتی  از همان  و  افزایش می‌دهد  را 
خرج  خودش  شهر  برای  می‌دهد  خودش 
میک‌ند! احتمالاً اگر پرداخت مالیاتش عقب 
بیفتد، خودش به عنوان شهردار به خودش به 
عنوانِ مأمورِ مالیات دستور می‌دهد که هتل و 
رستوران خودش را تعطیل کند تا هم خودش 
را مجازات کند و هم درس عبرتی باشد 
سر موقع به خودش پرداخت کند!برای خودش که از این به بعد مالیاتش را 
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من کوله‌پشتی رادین‌ام. گفتم همین اول کار خودم را 
معرفی کنم که من را با کسی اشتباه نگیرید. لابد فکر 
میک‌نید کی کوله‌پشتی چه اعترافی می‌تواند بکند. چه 
حرف پنهانی دارد که بخواهد افشا کند. اما نباید من و 

امثال من را دست کم بگیرید.   
رادین خیلی حرف‌های مگو پیش من دارد. دو سال 
است که ما با هم هستیم. با اینکه تقریبا پیر و خسته 
شده‌ام و آسترم از هم پاشیده. آه گفتم آستر، همین 

آستر پاره شده‌ام کلی حرف دارد. 
مثلاً آن روزی که رادین یادش رفته بود تمرین‌های 
ریاضی‌اش را حل کند، دفتر ریاضی‌اش را از درز آستر 
من هل داد تو و به معلم ریاضی، گفت دفترش خانه 
جامانده و به خیال خودش از مهلکه جان سالم به در برد. 
صبح قبل از مدرسه کی دستمال نمدار کشیده بود روی 
سروصورت من و حال اساسی بهم داده بود و تر و 
تازه شده بودم، وگرنه دفتر ریاضی‌اش را از پارگی کنارم 

می‌انداختم جلوی پای معلم ریاضی..  
یا آن روزی که رادین کی عروسک لاغر مردنی را 
آویزان کرد به سرزیپم و خیلی خوش‌تیپ شده بودم. 
آن روز همه بچه‌ها هی مرا به هم نشان می‌دادند و 
می‌آمدند تا از نزدکی مرا ببینند. همین طور 

روی دوش رادین تکان تکان می‌خوردم و دست 
و پای آقای لاغر مردنی هم در هوا می‌رقصید، که 

آقای ناظم از بلندگوی دفتر گفت:»رادین فضلی! آنجا 
چه خبر است؟ چرا معرکه گرفتی؟« من فهمیدم کی رفته 
ما را لو داده. کار، کار یکان بود، چون رادین نگذاشته 
بود به آقای لاغر مردنی دست بزند، سریع رفته بود 

سمت دفتر مدرسه. 
باید بگویم که انجام بعضي كارها در دنیای ما کوله‌پشتی‌ها 
خوب نیست اما چه کار می‌شد کرد. رادین نباید گیر 
لاغرمردنی  هم  من  وقت  آن  چون  می‌افتاد، 
می‌شدم. البته خودم لاغرمردنی هستم و وقتی 
خالی باشم بی‌شکل و حالت پخش می‌شوم 

روی زمین.   
بالا،  می‌دویـد  پله‌هـا  از  داشـت  کـه  رادیـن 
زبان،  معلم  دلگشا،  آقای  به  افتاد  دفعه چشمم  کی 
نفس‌نفس‌زنان با نان بربری تازه در دست داشت 
بالا می‌آمد. صورتش خیس عرق  به‌سختی  پله‌ها  از 
بود. رادین که از کنارش رد شد و گفت: »سلام اقای 
دلگشا« با سرزیپم کی لحظه کت اقای دلگشا را گرفتم 

و تمام.   
رادین رفت دفتر و آقای ناظم در کمال حیرت، خودم 
و جیبهایم و همه وسایلم را گشت و خبری از آقای 

لاغر مردنی نبود.  
آقای دلگشا با لقمه نان و پنیری به اندازه نصف بربری 
وارد دفترشد و سلام داد. آقای ناظم گفت:»سلام صبح 
بخی....« که کی دفعه با تعجب گفت: »آقای دلگشا! 

اون چیه آویزون کردی به جیب کتت؟«   
آقای دلگشا خود را داخل صندلی دسته‌دار به سختی جا 
داد، صندلی را کمی هل داد عقب و شکمش را از میز 
فاصله داد، نگاهی به جیبش انداخت و باتعجب گازی 
به لقمه نان و پنیرش زد و گفت: »اِ... عروسک لاغر 
مردنی! فکر کنم جزو اهداف کوتاه مدتم باشه که زیادی 
گفت:»اما  هم  ناظم  آقای  خندید.  و  شده.«  نمادین 
شواهد می‌گوید هدفی در این ابعاد استخوانی برای شما 

خیلی دراز مدته دلگشا جان!«
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لیوان شادی
اعظم سبحانیان

باور کنید از موقع به‌وجودآمدن انسان‌های »نئاندرتال« 

روی کرة خاکی تا الان، فرق‌گذاشتن بین آدم‌ها چیز 

بین دو خواهر. آن هم  فرق  نبوده؛ مخصوصاً  جالبی 

خواهر من که مدام مثل سیم خاردار روی کلة من 

داد گفت  ما  به  را  خاله هدیه‌ها  وقتی  پیچیده شده. 

باز  را  آن  خوش‌حالی  با  است.  هم  مثل  دوتایش 

کردیم. دوتا لیوان سفالی سفیدرنگ مثل هم، ولی با 

این تفاوت که روی یکی نوشته بود: »به لیوان شادی 
دست نزنید، جیزه!«

روی لیوان من هیچ چیزی نوشته نشده بود. خاله خندید 

... وای  لیوان‌هاتون مشخصه  »این طوری  و گفت: 

خواهر یادته وقتی کوچ‌کیبودن بهشون می‌گفتی دست 
نزنید، جیزه؟!«

مامان ذوق‌زده گفت: »وای آره!«

وقتی شادی با شادی تمام  لیوان را شست، داخلش 

چای ریخت. بعد به من پوزخند زد و به اسمش روی 

اندازة همان  به  دلم می‌خواست  کرد.  اشاره  لیوان 

لیوان اشک بریزم. این‌ها به کنار، وقتی از مدرسه 

آمدم و دیدم بابا دارد توی لیوان من چای می‌خورد، 
ناراحت شدم.

بابا خندید و گفت: »مگه نمی‌بینی چی روش نوشته؟«

ـ الان چون روی لیوان من چیزی نوشته نشده باید 
برش دارین؟ 

بابا لیوان را توی دستش چرخاند و گفت: »تقصیر من 
چیه ننوشته جیزه.«

لیوان را از بابا گرفتم، شستم و بردم توی اتاقم 

گذاشتمش روی میز. لیوان شادی توی آشپزخانه 

توی طبقة لیوان‌ها بود، ولی همه می‌دانستند که 

نباید بهش دست بزنند؛ چون جیز می‌شدند!

شب درست شام نخوردم و زود خوابیدم. تمام 

شب خواب دیدم همة فامیل جمع شده‌اند و نوبتی 

از لیوان من آب می‌خورند. این بود که صبح وقتی 

بیدار شدم ‌کیراست رفتم توی آشپزخانه لیوان 

شادی را برداشتم و داخلش آب ریختم. مامان 

گفت: »لیوان شادیه ها!«

گفتم: »چیزی ازش کم می‌شه توش آب بخورم؟«

 مامان که پشتش را کرد به من، لیوان را صاف انداختم 
روی سرامکی کف آشپزخانه.

مامان برگشت و گفت: »ای وای شکوندیش؟!«
ـ از دستم افتاد.

ـ چرا اصلاً دست زدی بهش، لیوان تو که نبود!

دلم که خنک شد، به‌سرعت رفتم توی اتاق. شادی 

هنوز خواب بود . کتاب‌هایم را گذاشتم توی یکف 

که چشمم افتاد به لیوانم روی میز. شادی با ماژيك 

روی لیوانم نوشته بود: »به لیوان شیرین دست 
نزنید، جیزه!«

۲۴



 احمدعربلو

ماشین لباس‌شویی

جل الخالق! همه جور آدم دیده بودیم، جز اینکه یکی با لباس بپرد داخل آب 

استخر! هاج و واج مانده بودیم. معلوم نبود چه جوری سر از اینجا درآورده بود. 

چند نفر از نجات غریق‌های استخر پریدند توی آب و طرف را کشیدند بیرون. 

خیلی آرام و عادی بود. انگار که هیچ کار عجیبی نکرده است.

یکی پرسید: »مرد حسابی! این چه کاریه آخه؟! چرا با لباس می‌پری توی آب؟!«
گفت: »دارم لباس‌هامو می‌شورم!«

کی نفر دیگر با کنایه گفت: »مگه توی خانه‌تون لباس‌شویی ندارین؟!«

خندید و گفت: »داریم، ولی داخلش سرم گیج می‌ره!« 

بدشانس

مردی داخل ورزشگاه فوتبال میان صد هزار تماشاچی نشسته بود 

و کله‌اش را رو به آسمان گرفته بود و با صدای بلند می‌گفت: »عجیبه! عجیبه! 

... عجیبه!‌ ... خیلی زیاد عجیبه!«

تماشاگرها پرسیدند: »چی عجیبه عجیبه؟«

مرد با ناراحتی گفت: »صد هزار تا تماشاگر! ... 22 تا  بازیکن! ...سه تا داور! ... کی ناظر 

داوری! ...16 تا فیلم‌بردار! ... کی گزارشگر! ...10 تا توپ جمع کن! ...50 تا آدم اضافی 

و بادمجون دور زمین! ...
- خب که چی؟

- ببین من چقدر بدشانسم! کبوتر احمق این همه آدم رو ول کرده

 و فضله‌اش رو صاف انداخت وسط کلة من!

آزمون هوش

آقای روان‌شناس با پسر کوچکش توی خانه تنها بود. 

با خودش گفت: »ما که همیشه از بچه‌های مردم آزمون 

می‌گیریم. خوبه یه‌ بارم از بچة خودم امتحان بگیرم ببینم اندازة 
هوشش چقدره.«

بعد رفت کنار پسر نشست و با دهانش صدای در زدن درآورد:

- تق ...تق ...تق ... تق ...

پسر گفت: »بابا جون! در می‌زنند!«

پدر  با ناراحتی گفت: »بچه جان! من بودم. چقدر تو خنگ شدی!«

پسر گفت: »اما شما که کلید دارین!«

آقای روان‌شناس گفت: »ای بابا حواسم نبود! تو همین‌جا 

بشین، من برم در رو باز کنم. حتماً مادرته.«

بچهء درسخوان                     
با کله رفته بودم توی گوشی و مشغول گپ زدن با دوستم بودم. در اتاقم 

بسته بود. وقتی مادرم با انگشت چندتا ضربه به در زد، به خودم آمدم.

مادرم پرسید: »پسرم چهک‌ار میک‌نی؟«

بی‌مقدمه گفتم: »درس می‌خونم.« 

مادرم هم بی‌مقدمه گفت: »پس بیا کتابت رو هم 

ببر که بهتر متوجه بشوی!«

۲۵



   عبدالله مقدمی

من و فارســـی
چرا  نمی‌دانم  اما  دارم،  دوست  خیلی  را  فارسی  دقیقه معلوم است به زبان فارسی!خودتان می‌پرسید من به چه زبانی حرف می‌زنم؟ خب به زبانی که من حرف می‌زنم، حرف نمی‌زند. حتماً از من  به  دم  که من حرف می‌زنم،  فارسی‌ای  در  برایمان بتوانی تحلیل کنی که چطور حرف می‌زنی.« گفت: »تو در خانه حرف‌زدن یاد گرفته‌ای و حالا باید است. وقتی از معلم همین موضوع را پرسیدم، به من جمله‌ام کجا قایم شده و »قید« توی کدام سوراخ افتاده لازم نیست »بن فعل« را مشخص کنم و بگویم »مسند« اما  معلم‌جان  خود  که  افتادم  یاد قصه‌ای  مرد وقتی می‌خوابی، ریشت را زیر لحاف می‌گذاري داشت. ‌کیبار کی نفر از او پرسید: عمو تو شب تعریف کرده بود. قصه این‌طور بود: »مردی ریشی بلند اما من  آن  لحاف؟  روی  فکر یا  بهش  حالا  تا  فردا وقتی مرد پرسنده به نگاه کنم ببینم چه میک‌نم. نکرده‌ام. اجازه بده امشب گفت: 

می‌بردم زیر لحاف باز هم نمی‌شد. حس میک‌ردم روی روی لحاف می‌گذاشتم، یکهو می‌گفتم نه زیر لحاف بود. از بس که هی به وضعیت لحاف و ریشم فکر کردم. ریش گفت: خدا بگویم چکارت نکند! دیشب خوابم نبرد مرد ریش‌دراز رسید، قبل از اینکه چیزی بگوید، صاحب 
و با عرض شرمندگی زبان‌درازی کنند. توی خوابمان بیایند و برایمان  شکلک دربیاورند مسندالیه و صفت و موصوف و مضاف‌الیه شب یاد بگیریم. اما خب آن‌طور هم نمی‌شود که مدام نمی‌شود و بالاخره ما باید اصول اولیة زبان خودمان را قصة مرد ریش‌دراز. البته خودم هم می‌دانم که این‌طور ای کاش فارسی فقط شعر و قصة قشنگ بود؛ مثل همین مضارع استمراری و قید و مسندالیه می‌گردم. وقت حرف می‌زنم، توی جمله‌هایم دنبال ماضی بعید و حالا من هم مدتی است مثل آن مرد شده‌ام و هر لحاف بهتر است.«

۲۶
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عمـــــــودی
۱. نام بزرگ‌ترین سورة قرآن. 2. زاهد و پارسا. 3. انتقال دانه‌های گرده از پرچم گل‌ها و گیاهان به کلاله که توسط باد، آب، 
حشرات و حیوانات و ... انجام می‌گیرد. 4. پایین‌ترین دمای ممکن را می‌گویند. 5. علم مطالعة ستارگان، و سیاره‌ها و کهکشان‌ها. 

6. نیرویی که بر اثر سایش دو جسم بر یکدیگر به وجود می‌آید. 7. مذاکره و گفت‌وگوکردن. 
8. سیاره‌هایی که سطح جامد دارند و به نام سیاره‌های درونی هم معروف‌اند. 9. سالی که ابرهه، 

پادشاه یمن، با سپاهی به نام اصحاب فیل به سمت مکه و برای 
تخریب کعبه لشکر کشید.

افقــــــــــي
۱. بزرگ‌ترین دریاچة جهان که به نام کوچک‌ترین دریای جهان هم معروف است.2. یکی از ارکان نماز. 3. گروهی از ستارگان که الگویی 
خاص در آسمان تشکیل می‌دهند.4. مجموعة نوشتاری جامع و فشرده که اطلاعات متنوعی را در شاخه‌های گوناگون دانش ارائه می دهد. 
5. نام قوم حضرت صالح )ع(. 6. پزشک نامدار ایرانی که کتاب قانون او در طب طی سالیان متمادی در دانشگاه های سرزمین‌های اسلامی 
و اروپا تدریس می‌شد.7. از بیماری‌های شایع پوستی که موجب خشکی و خارش پوست می‌شود. 8. انرژی ذخیره‌شده در اجسام را می‌گویند. 
9. گازهایی که موجب گرمایش کرة زمین می‌شوند به این نام معروف‌اند. 10. نیرویی که دو جسم با جرم های متفاوت بر یکدیگر  وارد 
می‌کنند و نیروی جاذبه هم نامیده می‌شود. 11. یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین الماس‌های جهان که بارها دست‌به‌دست گشت و اکنون 

در انگلستان است. 12. مشورت‌کردن. 13. نام لایة نازک و شفاف در بخش جلویی کرة چشم.
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ردي
م ف

مري

سلام دوستان نویسندة نوجوان من. در اولین شمارة از این صفحه 

دربارة ترس از نوشتن گفتم. آن را تعریف کردم و چند راهکار به شما 

یاد دادم تا از نوشتن بیشتر لذت ببرید. در این شماره می‌خواهم یکی از 

مهم‌ترین تمرین‌های نوشتن را به شما یاد بدهم.  تمرین »روزانه‌نویسی«. 

روزانه‌نویسی یکی از بهترین عادت‌هایی است که می‌توانید برای خودتان 

ایجاد کنید. این عادت هم در تقویت مهارت نوشتن شما خیلی‌خیلی مؤثر 

است و هم کمکتان می‌کند که خودتان و احساساتتان را بهتر بشناسید. 

مشکلاتی که دارید را با نگاه دقیق‌تری تجزیه و تحلیل کنید و برایشان 

اینکه خاطرات  راه‌حل‌های مناسب‌تری پیدا کنید. در ضمن، علاوه بر 

خودتان را می‌نویسید، ایده‌هایی هم برای نوشتن پیدا خواهید کرد. 

یکی دیگر از فایده‌های مهم روزانه‌نویسی کم‌کردن فاصلة ذهن و قلم 

شماست. نویسنده‌های خوب، فاصلة بین ذهن و قلمشان کم است. یعنی 

می‌توانند به همان سرعتی بنویسند که فکر می‌کنند. این مهارتی است که 

با تمرین زیاد به دست می‌آید. بهترین تمرین برای رسیدن به آن هم 

روزانه‌نویسی است. 

از فایده‌های روزانه‌نویسی گفتیم، ولی آن را تعریف نکردیم. روزانه‌نویسی 

یعنی هر روز - دقیقاً هر روز- در ساعت مشخصی، یک جای مشخص 

بنشینیم و به یک اندازة مشخص بنویسیم. مثلًا فرض کنید کسی هر 

روز صبح قبل از شروع مدرسه یا کار، رأس ساعت شش پشت میزش 

می‌نشیند و به مدت نیم‌ساعت هزار کلمه می‌نویسد. هر كدام از بخش‌های 

این جمله می‌تواند تغییر کند. شما می‌توانید صبح، ظهر یا شب قبل از 

خواب روزانه‌نویسی را انجام بدهید. می‌توانید نیم‌ساعت یا یک ساعت 

یا حتی یک‌ربع بنویسید. قطعاً هرچه بیشتر، بهتر. می‌توانید روی کاغذ 

بنویسید یا  حروف‌نگاري )تایپ( کنید. می‌توانید در یک اتاق خصوصی 

بنویسید، یا گوشة آشپزخانه یا هر کنج دیگری که در آن راحت هستید. 

من کسی را می‌شناسم که در انباری خانه‌ درس می‌خواند و می‌نوشت. 

محل نوشتن مهم نیست، فقط سعی کنید از شلوغی و سروصدا دوری کنید 

که تمرکز بیشتری داشته باشید. 

صداهای مزاحم را خاموش کنید. در مدتی که تصمیم دارید بنویسید، 

نباید گوشی کنارتان باشد. رایانة شما نباید به اینترنت وصل باشد. ذهنتان 

را هم باید کنترل کنید. جز دربارة موضوعی که می‌نویسید به هیچ چیزی 

فکر نکنید. به کتاب‌ها سرک نکشید. در اتاق نچرخید. سراغ یخچال و 

بنویسید.آشپزخانه نروید و ... خلاصه، تمام آن مدت فقط بنویسید و بنویسید و 

 نويسندگي مهارت

ــــ
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کاغذی کنار دستتان داشته باشید. اگر صدای مزاحمی در ذهنتان بود که تمرکز 

شما را می‌گرفت، آن را روی کاغذ بنویسد. مثلاً بنویسید که باید به دوستتان زنگ بزنید. 

بعد دیگر به آن فکر نکنید. 

در تعریف روزانه‌نویسی تأکید کردم که هر روز بنویسید. یعنی هر روزی که خورشید طلوع 

می‌کند، شما باید بنویسید. چه فرقی می‌کند روز تعطیل است یا امتحان دارید یا در سفر هستید. در 

شلوغ‌ترین روزها هم 15 دقیقه فرصت می‌توان پیدا کرد. چرا این‌قدر سخت‌گیرانه؟ چون تأثیر این 

تمرین را در استمرار آن کشف خواهید کرد. یادتان باشد موفق‌ترین نویسنده‌ها کسانی هستند که 

برای نوشتن وقت ساخته‌اند. 

در آن چند دقیقه‌ای که برای خودتان مشخص کرده‌اید، تند و بدون فکر بنویسید. یعنی به جمله 

بعدی فکر نکنید. هر چه را به ذهنتان می‌رسد روی کاغذ بیاورید. نگران نکات ویرایشی و غلط‌های 

املایی نباشید. کسی قرار نیست این یادداشت‌ها را بخواند. بگذارید تداعی‌های ذهنی شما را با 

ز آرزوها، از خبرهایی که شنیده‌اید، از احساسات آن لحظة خودتان 
خودشان ببرند. از خاطرات دور، ا

و ... روشن و شفاف بنویسید. تند، تند و هرچه تندتر.

اگر می‌خواهید حروف‌نگاري )تایپ( کنید به تعداد کلمه‌هایی که برای خودتان تعیین کرده‌اید 

پایبند باشید. مثلاً اگر می‌خواهید 1000 کلمه در نیم‌ساعت بنویسید، حتی یک کلمه هم کمتر 

ننویسید. وقتی موضوعی برای نوشتن نداشته باشید، چشمة خلاقیت شما خواهد جوشید. اگر 

می‌خواهید روی کاغذ بنویسید هم به تعداد صفحه‌ها پایبند بمانید. 

نگران تکراری نوشتن نباشید. می‌توانید چندین روز فقط دربارة یک موضوع بنویسید. حتی 

می‌توانید از جنبه‌های متفاوت به آن موضوع نگاه کنید؛ از نگاه خودتان یا حتی از نگاه دیگران. 

قالب‌های متنوعی برای نوشتن‌های روزانه انتخاب کنید. شخصی‌نویسی، خاطره، سفرنامه، داستان، 

شعر، مقاله و .... خودتان را در جاهای گوناگون محک بزنید. شاید به شناخت جدیدی از خودتان 
برسید.

اگر اولین‌بار است که دربارة این روش می‌خوانید، شاید بخش‌هایی 

از آن برایتان عجیب باشد. ولی به هزاران نویسنده‌ای که از 

این فن استفاده کرده‌اند اعتماد کنید. پس اگر می‌خواهید 

ترس شما از نوشتن کمتر شود، لذت واقعی نوشتن را تجربه 

کنید و خیلی زود در نویسندگی پیشرفت کنید، روزانه‌نویسی 

داشته باشید. یادتان باشد، هر روزی که خورشید طلوع می‌کند، 
بنویسید.

اگر  کنید.  فکر  زندگی‌تان  تجربة  به سخت‌ترین  تمرین: 

امروز دوباره آن اتفاق برای شما بیفتد چه‌کار می‌کنید؟ چه کاری 

متفاوت ازگذشته؟

این تمرین را در 500 کلمه بنویسید و برای ما بفرستید.

خودت داستان بنویس: 
آموزش خلاق داستان‌نویسی به بچه‌ها

آموزش  دانش‌آموزان  به  را  داستان‌نویسی  کتاب  این 
می‌دهد و شامل سه بخش است. بخش چگونگی استفاده 
داستان‌نویسی.  ابزارهای  و  داستان  نوشتن  کتاب،  از 
در بخش اول جاهای خالی‌ای وجود دارد تا مخاطبان 
البته در  داستان‌هایشان را در آن قسمت‌ها بنویسند؛ 
گوشه و کنار این بخش، ایده‌ها و پیشنهادهایی آمده برای 
بهتر نوشتن. در بخش دوم، طرح‌های کلی ارائه شده و 

این امکان را می‌دهد تا شخصیت‌ها، 
موقعیت‌ها و ماجراهای خود را خلق 

کنند. بخش سوم... .

مؤلف: جمعی از نویسندگان      
مترجم: مژگان شیخی

ناشر: قدیانی                            
سال چاپ: 1399

بیشتربخوانیم

 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن 

و داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  

یا شمارة پیامک 3000899596 
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كوچة شعر

در قسمت پیش از مهم‌ترین رازهای شاعری، کمال شفیعی
یعنی»تخیل« صحبت کردیم. اینک به راز شاعری دیگری 

می‌پردازیم به نام »پیام«. هر شاعر وقتی شعری می‌گوید در واقع 
می‌خواهد حرفی را با دیگران به زیباترین شکل در میان بگذارد. حرفی را 

که شاعر به دنبال گفتن آن است، »پیام شاعر« می‌گوییم.
چند نکته دربارة پیام شعر مهم است: هر پیام باید نگاهی تازه، پندی تأثیرگذار، کشفی نو 

یا اندرزی حکیمانه را با مخاطب در میان بگذارد. همچنین، هر شعر با توجه به پیام شعر نام‌گذاری 
می‌شود. به‌عنوان نمونه، آثار شاعران با نام‌های شعر عاشقانه، شعراخلاقی، شعراجتماعی و شعرعارفانه 

د‌سته بندی می‌شوند. مثلاً در بیت زیر، ابوسعید ابوالخیر یک پیام اجتماعی را با مخاطب در میان گذاشته است:
آه دل مظلوم به سوهان ماند

گرخود نبرد برنده را تیز کند

یا سعدی یک پند اخلاقی را این‌گونه بیان می‌کند:
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد
که رحمت برآن تربت پاک باد
میازار موری که دانهک‌ش است

که جان دارد وجان شیرین خوش است

پیام، همان‌گونه که در شعرهای دارای قالب‌های کهن، مثل غزل، قصیده، دوبیتی 
و رباعی مهم است، در شعرهای نیمایی، آزاد و سپید نیز اهمیت دارد. برای نمونه 

این شعر زیباي نيما، دلتنگی‌های انتظار و عاشقانه است:
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر

به پای سرو کوهی دام
 گَرَم یاد آوری یا نه 

من از یادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم

سهراب سپهری در یک پیام احساسی، زیبایی پاییز را با خواننده و مخاطب 
شعر چنین به اشتراک می‌گذارد:

و بیاریم سبد
ببریم این همه سبز

ببریم این همه زرد
ببریم این همه سرخ

هرکجا برگی هست
 شور من می‌شکفد

خب، امیدوارم تا شمارة بعد شعرهای زیادی را بخوانید و به عنوان 
یک تمرین، پیام‌های هر شعر را پیدا کنید و به این راز شاعری با 

دقت نظری بیندازید.

شاعرپیام شاعرپیام 
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بچه‌هـاي كـلاس يـكهو شلوغ كردند: 
»آقا شعر و شاعري! شعر و شاعري!«

آقاي نويدي به ساعتش نگاه كرد. با انگشتانش 
نشان داد: »هنوز سه دقيقه مونده.«

سه دقيقه هم گذشت. آن وقت روي صندلي  نشست 
و گفت: »خب. شاعر كلاس، آقا سينا، اين ۲۰ دقيقة 

آخر دربارة كدام شاعر بايد صحبت كنيم؟«
بچه‌ها باز شلوغ كردند. هر كسي اسمي گفت. سينا 

گفت: »آقا ابن يمين خوبه؟«
آقاي نويدي از جا بلند شد و روي تخته نوشت: 
» امير یمین‌الدين طغرايي، مشهور به ابن يمين 

فريومدي.«
ـ خب آقا سينا، حالا كه اين شاعر را پيشنهاد کردی، بگو ببينم 

درباره‌اش چی  مي‌دونی؟ 
ـ آقا ابن يمين شاعر قرن هشتمه. او در روستاي فريومد از روستاهاي 

سبزوار به دنيا آمده. سواد و هنر شاعري را از پدرش ياد گرفته.
ـ آفرين درسته! 

رضا از ته كلاس بلند شد.
ـ آقا چرا بهش مي‌گن طغرايي؟

ـ آفرين سؤال خوبي كردي. ابن يمين و پدرش امير محمود، به 
خاطر اينکه شغلشون طغرانويسي بود، به اين نام معروف بودند. 
طغرا در قديم، خط پيچيده و كماني يا هلالي شكلي بود كه 
بر سر حكم‌ها و نامه‌هاي حاكمان و پادشاهان نوشته مي‌شد. 
در واقع مهر و امضاي پادشاه يا حاكم به حساب مي‌آمد. مثلًا 
لقب يا نام شاه رو بالاي نامه می‌نوشتند؛ مثل: »السلطان الاعظم 
الاعدل جلال‌الدين اكبر شاه غازي«. معلومه که  ابن ي‌مين خط رو 
از پدرش آموخته و حضورشون توی دربار شاهان به طغرانويسي هم 
مربوط مي‌شد. اما بزرگ‌ترين اتفاق زندگي ابن يمين گم‌شدن ديوان 

شعرشه. 
بچه‌ها با تعجب گفتند: »نه، واقعا؟ً!. چقدر بد! چطور گم شد آقا؟

ـ حتماً مي‌دونید كه ابن يمين به شاعر سربداران هم معروفه. چون 
زندگیش هم‌زمان با قيام سربداران عليه مغول‌ها بود. اما در 
جنگي كه بين وجیه‌الدين مسعود سربداري و حاكم هرات 

در نزدكيي شهر تربت حيدريه اتفاق افتاد، ديوان شعر

 ابني‌مين گـم شـد. ابن 
يمين گويا رفته بود از نزدكي جنگ 

رو تماشا كنه و براي فرمانده سربداران شعر 
بگه. اما در اين جنگ سربداران شكست خوردند. 

خود ابن يمين هم اسير شد و ديوانش هم به غارت 
رفت. خودش در اين‌باره گفته است:

به چنگال غارتگران اوفتاد
وزان پس كسي زو نشانش نداد

ابن يمين بعد از آزادي شعرهاي پراكنده‌اي رو كه ديگران 
از او به ياد داشتند يا نوشته بودند و شعرهایی رو که 
خودش به ياد داشت، دوباره جمع‌آوري كرد. ديواني كه 
امروز از او مانده حدود 15 هزار بيته. اما آنچه که  باعث 

شهرت ابن یمین شده شعرهاي اخلاقي و اعتراض‌آمیزشه كه 
در قالب قطعه سروده.

سينا گفت: »آقا من كي شعر معروفش رو يادداشت كردم كه با 
اجازه می‌خونم:

طمع
هر بلايي كه مي‌شود واقع

در ميان خلايق عالم
چون نكو بنگري طمع باشد
منشأ آن بلا ز بيش و ز كم

گر نبودي طمع نيفتادي
از بهشت برين برون آدم
از طمع دورباش ابن يمين

گر دلي بايدت خوش و خرم«
بچه‌ها براي سينا يا شايد هم براي ابن يمين دست زدند و 
هورا كشيدند. آقاي نويدي گفت: »بسيارخب، من هم كي شعر 

كوتاهش رو می‌نويسم.« و روي تختة کلاس نوشت:

ماهي مرده
مرا گفتند جمعي مهربانان

چو ديدندم ز غم در اضطرابي
كه خوش مي‌باش از دوران گيتي

عمارت بازگردد هر خرابي
كشيدم از جگر آهي و گفتم

بدان صاحب‌دلان نيكو جوابي
»چه سود آنگه كه ماهي مرده باشد

كه باز آيد به جوي رفته آبي؟«

محمود پوروهاب سربدارانشاعر سربدارانشاعر 
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عميق
مجيد  نرمش

    ذهن

۱

۲۳

۴

از میان گزینه‌‌های زیر کدام عدد باید جای علامت سؤال 
نوشته شود؟

از میان گزینه‌های زیر کدام عدد را باید 
جای علامت سؤال قرار دهید؟

آیا می‌توانید جای علامت سؤال عدد درست را از میان 
گزینه‌های زیر انتخاب کنید؟
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 آیا می‌توانید به‌جای علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنید و 

بنویسید؟
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جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي همين 
صفحة ارسال كنيد و به قيد 

قرعه جايزه بگيريد.

 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

، رايانامة  مجله است به نشاني :
داستان

 nojavan@roshdmag.ir  

یا شمارة پیامک 3000899596 

معما

۵

۶

۷

جای علامت سؤال عدد درست را حدس 
بزنید و بنویسید:

رقم‌های 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید 
قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و 

مربع‌های کوچک 3 در 3 فقط یک بار تکرار شود.
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=

=
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1

؟

شما دو تا طناب دارید که هرکدام یک ساعت طول می کشد تا  کاملًا بسوزد. 
هیچ نوع وسیلة اندازه گیری زمان ندارید. چگونه می‌توانید با سوزاندن این 
طناب ها 45 دقیقه را اندازه‌گیری کنید. )شما مجاز هستید یک یا هر دو طناب 

را از یک سر یا هر دو سر هم زمان  بسوزانید(

1
3

2
4

7
9

36
4

اگر عدد 21 را به  چهار برابر عددی  اضافه کنیم، 
حاصل عدد 57 می‌شود. عدد مورد نظر کدام یک 

از عدد‌های زیر است:
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مجید ملامحمدی

من و پیرمرد هیزم‌فروش لحظه‌های 

فیروزه‌ای

مرد غریبه تن راست کرد. نگاه کشید طرف من و گفت: 
»پسرجان! حکایتی که تو تعریف می‌کنی کامل نیست. یک 

جاهایی از آن ایراد دارد!«
 خودم را از روی صندلی توی پارک کندم و طرفش رفتم. 

گوشی تلفن همراهم را نشانش دادم.
- ایناهاش اینجا نوشته. آدرسش از یک کتاب معتبر است: 

»بحارالانوار«1 علامه مجلسی!
 با تعجب به گوشی‌ام نگاه کرد. انگار به عمرش تلفن همراه 
ندیده بود. انگشت به صفحة تصویر آن کشید و گفت: »یک بار 

دیگر این نوشته را بخوان.«
 من شروع کردم به خواندن: »حضرت موسی)ع( از خدا 
خواست هم‌نشینش در بهشت را به او معرفی کند. خدا گفت: 
هم‌نشین تو پیرمردی هیزم‌فروش است. مهمانش شو تا او را 
بشناسی. موسی به سراغ او رفت. از غذای او خورد. پیرمرد نماز 

خواند. سپس مشغول صحبت شدند ...«
 علامه نفسش را پر صدا بیرون داد. خجالت‌زده سرش را 

پایین انداخت و گفت: »نه پسرجان! گفتم که حکایت تو 
کامل و درست نیست و این متن که از کتاب من 

آورده شده، چند غلط آشکار دارد.«
حسابی جا خوردم. او نویسندة آن کتاب، یعنی 

مرا  با حرف‌هایش  داشت  و  بود  آمده  بود! حالا  بحارالانوار 
حیرت‌زده می‌کرد. فوری گفتم: »اگر حکایت اشتباه است،  لطفاً 

درستش را به من بگویید.«
و  بلند  های  ریش  خندید.  مهربانش  صورت  پهنای  به 
جوگندمی‌اش لرزیدند. نشست کنارم و بی‌آنکه به جایی و 

نوشته‌ای نگاه کند، شروع کرد به خواندن ...
- حضرت داوود)ع( از خدا خواست هم‌نشین او را در بهشت 
یونس)ع(  حضرت  پدر  متیّ  فرمود:  خداوند  بدهد.  نشانش 
هم‌نشین تو در بهشت است. خدا به داوود)ع( اجازه داد همراه 
فرزندش سلیمان)ع( به محل زندگی متّی برود. آن‌ها او را در 
بازار هیزم‌فروشان شهر پیدا کردند. متّی پیرمردی بود که پشتة 
هیزم روی دوش داشت. او در بازار می‌گفت: چه کسی جنس 

حلالی را با پول حلال از من می‌خرد؟
 مردی از راه رسید و هیزم او را خرید. حضرت داوود)ع( و 
سلیمان به متّی سلام کردند. متّی آن‌ها را به خانه خود دعوت 
کرد. آن‌ها قبول کردند. متّی در راه خانه مقداری گندم خرید. 
در خانه آن گندم‌ها را با دستاس آرد کرد. سپس خمیر درست 

کرد. بعد آتشی روشن کرد و مشغول پختن نان شد. 
حضرت داوود)ع( و سلیمان)ع( غرق در کارهای او بودند. 
متّی نان پخت، مقداری نمک کنار آن گذاشت و به مهمان‌های 
خود تعارف کرد مشغول خوردن بشوند. متّی پیش از آنکه 
که  وقتی  الرحیم.«  الرحمن  الله  »بسم  گفت:  بخورد  لقمه‌ای 
خواست آن لقمه را قورت بدهد گفت: »الحمدلله.« او این کار 
را در لقمه‌های بعدی هم تکرار کرد. سپس اسم خدا را بر زبان 
آورد و کمی آب نوشید. آخرسر از خدا تشکر کرد و گفت: 
»الهی شکر که به من این همه احسان کردی. چشم بینا، گوش 
شنوا و تن سالم و نیروی کار دادی تا توانستم هیزمی تهیه کنم. 
سپس کسی را فرستادی تا آن را از من بخرد. با پول آن گندمی 

خریدم که آن را خودم نکاشته 
بـودم. آتـش را در اخـتیار 

من گذاشتی تا با آنان نان 
بپزم و با مـیل و 

رغبت بخورم تا در عبادت و اطاعت از تو نیرومند باشم. خدایا 
از تو سپاسگزارم.« سپس به گریه افتاد. 

حضرت داوود)ع( و سلیمان)ع( به او خیره بودند و حرفی 
به پسرش گفت:  داوود)ع(  از آن، حضرت  زدند. پس  نمی 
»پسرم برخیز برویم. من هرگز در میان بندگان خدا بنده‌ای چون 
این شخص ندیده‌ام که نسبت به خدای بزرگ سپاسگزارتر و 

خوشنام‌تر از دیگران باشد ... «
مرد غریبه غرق در سکوت نگاهم کرد. من با شوق گفتم: 

»چه داستان جالبی بود!«
 بعد یادم آمد که با مرد غریبه یا همان علامه مجلسی، به 
طور ناگهانی روبه‌رو شده بودم. از علامه پرسیدم: »شما ... شما 

چه کسی هستید؟!«
 خندید و راه افتاد که برود.

- من محمدباقر مجلسی2  نویسندة کتاب بحِارالأنوار هستم 
و از دنیای ابدي به دیدن تو آمده‌ام. پسرجان وقتی می‌خواهی 
دنبال مطلبی بگردی، حتماً با بزرگ‌ترهای دانا مشورت کن. 
خیلی از حرف‌ها و متن‌ها اشتباه نقل شده‌اند و گمراه‌کننده 
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پي‌نوشت‌ها:
1 . کتاب بحارالانوار، ج4، ص ۲۱۴-۲۱۸. 

 2 . محمدباقر فرزند محمدتقی مجلسی )۱۰۳۷ - ۱۱۱۰ق(، معروف 
به‌علامه مجلسی یا مجلسی دوم، از محدثان و فقیهان مشهور شیعه در 
قرن یازدهم هجری بود. مشهورترین کتاب او مجموعه حدیثی مهم به 

نام بحارالانوار است.

هستند. به حرف‌های آن وسیله‌ای که توی دستت داری، اعتماد 
نکن. حتماً با بزرگ‌ترهایت در این‌باره مشورت داشته باش تا به 

راه درست بروی!
 او رفت و من همچنان به رفتنش خیره ماندم.
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یکی از بهترین انتخاب‌ها برای آشنا‌شدن با فرهنگ،‌ هنر و پیشینة مردم استان لرستان سر زدن به »قلعة 
فلک‌الافلاک« و تماشای اسباب و اشیاي دو موزة  این قلعه است. انتخاب اشیای به نمایش گذاشته‌شده در 
موزة باستان‌شناسی و صحنه‌های بازسازی‌شده از زندگی و آداب مردم لرُ آنچنان هوشمندانه است که در 
بازدیدی چند ساعته می‌توان با بسیاری از آداب و دل‌مشغولی‌های مردم غیور و هنرمند لرستان آشنا شد. در 
این بازدید همچنین از تماشای قلعة فلک الافلاک که یادگاری ا‌ست کهن‌سال از حکومت‌های منطقه، نباید غافل 
شد. فلک‌الافلاک علاوه بر شگفتی‌ها و داستان‌هایش، به‌خاطر ارتفاع و تسلطش بر خرم‌آباد، چشم‌اندازی وسیع و 

تماشایی از شهر به بازدیدکنندگان هدیه می‌دهد.

شکار سر به هوا
برای  لر  ابتکاری شکارچیان  »دی‌جومه« روش 

شکار کبک است که ظاهراً خوب هم جواب می‌دهد. 
شکارچیان با استفاده از این پردة سفید و پارچه‌های 
رنگارنگی که به آن دوخته شده‌‌اند،‌ حواس کبک 
را پرت می‌کنند تا وقتی پرنده در تیرس قرار 
گرفت، ماشه را بکشند. در موزة مردم‌شناسی و 

با تماشای روایت‌هایی که مجسمه‌ها به نمایش 
گذاشته‌اند، می‌توان با شیوة زندگی عشایری که در 

کوه و کمرهای استان لرستان زندگی می‌کنند، آداب و 
رسومشان  و مشاغل مردمان این ناحیه آشنا شد. 

قلــــعهء فلک الافلاک

چشم‌انداز ابدی
اگر یک مشاور املاک بخواهد 

قلعة فلک‌الافلاک را بفروشد یا اجاره دهد، 
احتمالاً برای جذب مشتری‌هایش پیش از هر 

چیزی به چشم‌انداز آن اشاره می‌کند. فلک‌الافلاک 
این چشم‌انداز را مدیون تپه‌هایی ا‌ست که روی آن 
ساخته شده‌ است. دربارة سن و سـال قـلعه مـیان 
صاحب‌نظران اختلاف نظر وجود دارد، اما قلعه حداقل 

هزار سالی عمر دارد. فلک‌الافلاک 124 اتاق، ‌دو 
حیاط بزرگ و یک چاه عمیق دارد که منبع 

تأمین آب مورد نیاز ساکنان قلعه 
بوده ‌است. 
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برنزهای لرستان
و  دلیر  مردمانی  اسب‌های  لگام‌  این‌ها 
جنگجوست که زمانی در لرستان می‌زیستند 
و از مرزهای کشور دفاع می‌کردند. میلة 
میانی در دهان اسب قرار می‌گرفت و افسار 
از  لگام  این  بسته می‌شد.  به دو طرف آن 
جمله اشیای مفرغی موزة باستان‌شناسی است 
که قدمتی بیش از سه هزار سال دارند. اشیای 
ظریف مفرغی شامل سوزن سر، تیغة تیر، ‌سر 
گرز و مجسمة حیوانات عجیب و غریب می‌شود. سازندگان این اشیا 

آن‌ها را برای استفاده در مراسم آئینی و تشریفاتی ساخته‌اند.  

بافته‌های ذهنی  
زنان لرُ بافندگان کاربلدی به شمار می‌روند. سند این ادعا 
بافته‌های موزة مردم‌شناسی هستند. بافندگان نقش‌هایی مانند 
نقش‌های این تکه فرش را بدون در دست داشتن نقشه و به 
صورت ذهنی می‌بافند. عشایر لرُ نقش‌های  هندسی و حیوانی 
را بر قالی‌هایشان، خورجین اسب‌ها، بقچه و حتی ریسمان‌هایی 
که برای بر پا کردن و بستن سیاه‌چادرهایشان به کار می‌برند، 
نقش می‌کنند. گلیم،‌ جـاجیم و قـالی‌های مردم 
لرستان سهـم قابـل توجهی از ویترین‌هـای موزة 

مردم‌شناسی را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش یک سنگ‌تراش
فلک‌الافلاک سنگ‌  موزة مردم‌شناسی  تماشایی  اشیای  از جمله 
قبرهای آن است. سنگ‌ قبرهایی نمونة همین سنگ ایستادة  قبر شاعلی 
پسر جعفر که به گواهی سنگ ‌مزارش شکارچی بوده ‌است. سنگ قبر 
مدعی‌ است که شاعلی نه تنها در کار شکار قوچ و گوزن بوده که به 
شکار شیر هم می‌رفته است. سنگ‌تراشان لرُ با تصویرهایی که روی 
سنگ قبرها نقش می‌کرده‌اند، خبر از شغل متوفی می‌دهند و البته در 
مواردی مثل سنگ گور شاعلی، شجاعت و دلیری شخص درگذشته را 

هم به رخ می‌کشیدند. 
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رفیق مصنوعی 

تعریف هوش مصنوعی
هوش مصنوعی به توانایی رایانه‌ها در انجام کارهایی مانند تشخیص الگوها، اسـتنتاج، 
تصمیم‌گیری و حـل مسئله‌هـای پیچیده اطلاق می‌شـود. ایـن فناوری به طـور 
پیوسته در حال پیشرفت است و می‌تواند بهبود قابل توجهی در زندگی ما ایجاد 

کند.

کاربردهای هوش مصنوعی برای نوجوانان
 روباتیک: روباتیک با استفاده از هوش مصنوعی، قابلیت انجام وظیفه‌های 
متفاوتی را دارد. نوجوانان می‌توانند در زمینة روبـاتیک فـعالیت کنند و با برنامه‌نویسی 
برای روبات‌ها آن‌ها را کنترل کنند. این فرصت به آن‌ها کمک می‌کند مهارت‌های 

برنامه‌نویسی و تفکر محاسباتی را در خود تقویت کنند.
 بازی‌های ویدئویی: هـوش مصنوعی در بـازی‌های ویدئویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
بازی‌هایی که هوش مصنوعی در آن‌ها حضور دارد، تفکر راهبردی و مهارت‌های حل مسئله‌ را به 
نوجوانان آموزش می‌دهند. این بازی‌ها به آن‌ها امکان می‌دهند مهارت‌های همکاری، مدیریت منابع 

و تصمیم‌گیری را تجربه کنند.
 برنامه‌هـای کـاربردی  هـوشمند: برنامه‌هـای کاربـردی )اپلیکیشن‌ها(، با استفاده از 
هوش مـصنوعی، مـی‌توانند به نوجوانان در زمینه‌هایی مانند یادگیری زبان، ریاضیات، علوم و حتی 
مهارت‌های زندگی کمک کنند. این برنامه‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، مـحتواهای آموزشی را 

به شکلی شخصی‌سازی‌شده ارائه می‌دهند و تـوانایی تطبیق با سطـح دانش و توانـایی‌های هر فرد را دارنـد. 
 سامانه‌های توصیه‌گر: این سامانه‌ها )سیستم‌ها( با استفاده از هـوش مصنوعی، به نوجوانان در انتخاب 

کتاب، فیلم و محتواهای آموزشی مناسب برای سلیقه‌ها و علاقه‌مندی‌هایشان کمک می‌کنند.
 

در دنیـای پیشـرفتة امروز، »هوش مصنوعـی« به عنوان یکی از فناوری‌های 
نوین و مبتنی بـر علوم رایانه، بسیار مهم و تأثیرگذار است. هوش مصنوعـی به 
توانایـی سامانه‌ها )سیستم‌ها( و رایانه‌ها در انجام کارهایی که نیازمند هوش و 
استنتاج انسانی هستند، اطلاق می‌شود. در این مطلب قصد داریم به بررسی 

هوش مصنوعی و کاربردهای آن برای نوجوانان بپردازیم.

و 
کاربردهای آن برای نوجوانان

   سعيد چگيني

صفرويك
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مزیت‌های هوش مصنوعی برای نوجوانان
 تقویت مهارت‌های تحلیلی و استدلالی: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به نوجوانان در توسعة 

تفکر منطقی، تحلیلی و استدلالی خود کمک کند.
 افزایش خلاقیت و نوآوری: هوش مصنوعی محیطی را برای نوجوانان فراهم می‌کند که 

می‌توانند در آن خلاقیت خود را به کار گیرند و نوآوری‌ به ارمغان آورند. 
 فرصت‌هـای مـتنوع یادگـیری و شـخصی‌سازی آمـوزش: استفاده از برنامه‌های 

کاربردی و سامانه‌هـای تـوصیه‌گر با هـوش مصنوعی، بـه نوجوانان فرصت‌های متنوع 
یادگیری و شخصی‌سازی‌آن را می‌دهد.

 ارتباط با فناوری و دنیای دیجیتال: هوش مصنوعـی به نـوجوانان کمک می‌کـند 
با فـناوری و دنیـای دیجیتال بهتر آشنا شـوند و بـرای استفاده از آن آمادگی پیدا کنند. 

هوش مصنوعی مانند هر فناوری دیگری، هم می‌تواند مفید باشد و هم ممکن 
است خطراتی در پي داشته باشد. در مورد هوش مصنوعی، می‌توان گفت که با 
استفادة مناسب و مسئولانه، می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. در کنار فایده‌های هوش 
مصنوعی باید از خطرها و ضررهای آن نیز آگاه باشیم. در ادامه به برخی از عيب‌هاي 

هوش مصنوعي اشاره می‌کنیم:
  تهديدحریم خصوصی و امنیت: استفاده از هوش مصنوعی ممکن است حریم 

خصوصی و امنیت شخصی نوجوانان را تهدید کند. نوجوانان باید آگاه باشند که 
اطلاعات شخصی‌شان به چه صورتی جمع‌آوری و استفاده می‌شود.

 اعتماد کورکورانه به هوش مصنوعی: برخی نوجوانان ممکن است به طور کورکورانه 
به نتایج یا توصیه‌هایی که از طریق هوش مصنوعی به آن‌ها ارائه می‌شود، اعتماد کنند. این 

موضوع می‌تواند اطلاعات نادرست یا ناپایدار بینجامد. 
 تأثیر منفي روانی: استفادة بیش از حد از فناوری‌های هوش مصنوعی ممکن است تأثیری منفی 

بر روان و روابط نوجوانان داشته باشد. نوجوانان باید توانایی تعامل اجتماعی و ارتباطات واقعی را نیز در 
خود توسعه دهند.

بنابراین، هوش مصنوعی می‌تواند در بسیاری از جنبه‌های زندگی به نوجوانان کمک کند، اما نیاز است 
که هوشمندانه و با آگاهی از مخاطرات از آن استفاده شود. نوجوانان باید مهارت‌های لازم را در استفاده 

از فناوری‌های هوش مصنوعی به دست آورند و همچنین به نکات امنیتی و حریم خصوصی توجه کنند.
هوش مصنوعی با کاربردهای متنوع خود، فرصت‌های جدیدی را برای یادگیری و توسعة مهارت‌ها 
در اختیارنوجوانان قرار می‌دهد. از روباتیک تا بازی‌های ویدئویی و برنامه‌های کاربردی  هوشمند. هوش 
مصنوعی می‌تواند به تقویت مهارت‌های تحلیلی، استدلالی و خلاقیت نوجوانان کمک کند. این فناوری 
همچنین به آن‌ها امکان می‌دهد، با دنیای دیجیتال و فناوری بهتر آشنا شوند. با استفاده از هوش مصنوعی، 

نوجوانان می‌توانند در جهانی پر از فناوری و امکانات، شهروندان پیشروی دیجیتال باشند.

در نظر داشته باشید که این مطلب توسط هوش مصنوعی نوشته شده است.
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معصومه شیخان

چنگال روی آن چند سوراخ ایجاد می‌کنیم. جوش خیس بخورد تا تلخی آن گرفته شود. بعد از بیرون آوردن از آب جوش، با فوت آشپزی: لیموامانی قبل از استفاده )در تمامی غذاها(  بهتر است در آب‌ 

طرز تهیه: 
روی  پیاز خردشده و چوب  و  روغن  در  را  اضافه می‌کنیم و کمی تفت می‌دهیم.  مرزه، نمک، فلفل  فلفل دلمه‌ای و سیر خردشده را به آن شعلة مستقیم گاز کمی تفت می‌دهیم. ‌دارچین 

سیاه، زردچوبه و رب‌ گوجه‌فرنگی را به آن اضافه می‌کنیم.  بعد از کمی تفت‌دادن، مرغ را اضافه می‌کنیم. 
حداقل دو ساعت صبر می‌کنیم تا جا بیفتد.  آبگوشت مرغ و لپه آماده است.گوجه‌فرنگی و لیموامانی خیس‌خورده را اضافه می‌کنیم.  درظرف را می‌گذاریم و به مدت دلخواه است(.  بعد از جوش‌آمدن مواد، شعلة گاز را کم می‌کنیم.  سیب‌زمینی چندتکه شده،  لپة خیس‌خورده را در ظرف می‌ریزیم.  به مواد تفت داده‌شده آب اضافه می‌کنیم ) میزان آب 

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به یک قاشق غذا‌خوری  چوب ‌دارچین، یـک قاشـق چای‌خـوری  رب گوجه‌فرنگی: متوسط  لیموامانی: دو عدد  مرزة خشک: نصفه  سیر: دو حبه  گوجه‌فرنگی: دو عدد  پیاز: یک عدد متوسط  فلفل دلمه‌ای: یک یک پیمانه  سیب‌‌زمینی: یک عدد بزرگ  مرغ: سه تکه  لپة خیس‌خورده: مواد لازم : 
میزان لازم.

دستپخت

آبگوشت مرغ و لپه
آبگوشت مرغ و لپه

پخت این غذا را ببینیم
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طرز تهیه: 
 تخم‌مرغ، شکر، وانیل و کمی نمک در ظرفی می‌ریزیم.  آن‌قدر با هم‌زن دستی مخلوط می‌کنیم تا یکدست 
شود.  شیر، روغن مایع و گلاب را اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.  آرد و بیکینگ‌پودر الک‌شده را به مخلوط 
آماده‌شده اضافه می‌کنیم و به‌‌آرامی هم می‌زنیم.  گردوهای خردشده را به آن اضافه می‌کنیم و  هم می‌زنیم و 
ظرف مایة کیک را کنار می‌گذاریم.  کره را در تابه می‌ریزیم و روی شعلة  کم گاز قرار می‌دهیم.  چهار قاشق 
شکر به کره اضافه می‌کنیم و کمی تفت می‌دهیم تا شکر ذوب شود.  موزهای از وسط  چاک‌شده را ته تابه 
 کیک آماده‌شده را در فرصت می‌دهیم تا سرد شود. گاز را خاموش می‌کنیم و یک‌ربع از نیم‌ساعت اگر کیک پخته  بود، اجاق روی تابه را با در و دم‌کن می‌پوشانیم.  بعد شعله‌پخش کن اجاق گاز با حرارت  کم قرار می‌دهیم و می‌چینیم و مایه‌خمیر آماده‌شده را روی موزها می‌ریزیم.  تابه را روی 

ظرف پذیرایی )سرو( بر 
می‌گردانیم.

در کیک فرو می‌کنیم. اگر مواد به خلال دندان نچسبید، کیک آماده است. فوت آشپزی: برای آزمایش پخت کیک‌های اسفنجی یک خلال دندان 

غذاخوری، نمک و گردوی خرد چای‌خوری  گلاب: یک قاشق  بیکینگ‌پودر: یک قاشق یک سوم قاشق چای‌خوری چهار قاشق غذاخوری  وانیل: شیر: دو سوم پیمانه  کره: روغن مایع: دو سوم پیمانه   آرد: یک و نیم پیمانه  یک عدد  شکر: یک پیمانه  موز: دو عدد  تخم‌ مرغ: مواد لازم: 
شده به میزان لازم

آبگوشت مرغ و لپه
کیک موزیکیک موزیآبگوشت مرغ و لپه

نوش جان
کیک موزی را ببینیم
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ماه 
نوجــوان

ماناروزهای 

زهره كريمي

2آبان
ولادت حضرت امام حسن عسكري )ع(

اى آفتاب مهر تو روشنگر وجود
 در پيشگاه حكم تو ذرات در سجود

اى مير عسكر‌ىلقب اى فاطمى نسب
آن را كه نيست مهر تو از زندگى چه سود

قرآن ناطقى تو و قرآن پاك را
الحق مفسّرى، ز تو شايسته تر نبود

 مدح شما ز عهدة مردم برون بود
اى خاندان پاك كه يزدانتان ستود

از نعمت ولاى شما خاندان وحى
منّت نهاد بر همگان، خالق ودود

اى پور هادى، اى حسن العسكرى ز لطف
بپذير، از »مؤيد« دلخسته اين درود

سيد رضا مؤيد

4 آبان
وفات حضرت معصومه )س(

حضرت فاطمه معصومه)س( در میان خانواده‌ای عالم، تحت آموزش 
پدر و مادر و برادر بزرگوارش، با معارف اسلامی آشنا شد و به‌سرعت 
مسیر رشد علمی را طي كرد و به مرحله‌های بالای علوم دینی رسيد؛ 
به‌طوري كه از ايشان به  عنوان یکی از »بانوان عالم شیعه« یاد می‌شود.
روزی جمعی از شیعیان به قصد دیدار امام موسی بن جعفر)ع( راهي 
مدينه شدند. اما امام‌)ع( در سفر بود. پس پرسش‌های خود را نوشتند 
و به حضرت معصومه)س( تحویل دادند. روز بعد که می‌خواستند 
برگردند، برای دریافت پاسخ به منزل امام)ع( رفتند. امام کاظم)ع( هنوز 
نيامده بودند و آن‌ها عجله  داشتند. از این رو حضرت معصومه)س( 

پاسخ آن پرسش‌ها را نوشت و به آن‌ها داد.
آن‌ها با خـوش‌حالی فراوان رفتند. در مسیر با امام کاظم)ع( رو 
به رو شدند و داستان را برای آن حضرت شرح دادند. هنگامی که 
امام)ع( پرسش‌های آنان و پاسخ‌های دخترش )حضرت معصومه)س(( 
را ديدند، سه بار فرمودند: »فداها ابوها«: پدرش فدایش باد! )نقل از: 

عبدالجلیل قزوینی رازی، تصحیح جلال‌الدین محدث ارموی، ص 219.(

4 آبان
 اعتراض و افشاگري حضرت امام خميني)ره( عليه پذيرش كاپيتولاسيون

کاپیتولاسیون)قضاوت سپاري( بـه قراردادهـایی گفته می‌شود که به 
موجب آن، اتباع یک کشور در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین قضایی 
کشور خود باشند. هدف از تصويب كاپيتولاسيون تأمين آرامش حدود 80 
هزار نفر  مستشاران آمركياىي در ايران بود تا اعتراض‌ها و مخالفت‌هاى مردم 

مانع فعاليت‌هاى آن‌ها نشود.
چهـارم آبـان 1343، حـضرت امام خـمینی)ره( در واکـنش به تصویب 
لایحة کاپیتولاسیون از سوی دولت و مجلس رژیم شاه، در مدرسة فیضیة 
قم سخناني را خطاب به روحانيون و ملت ايران دربارة لگدمال‌شدن عزت 
و عظمت ایران به‌واسطة تصویب این لایحه به زبان آورد و از آن به‌عنوان 
سند بردگي ملت ايران ياد كرد. سخنان امام خمینی)ره( علیه تصویب لایحة 

کاپیتولاسیون به دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه منجر شد
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28 آبان
ولادت حضرت زينب )س( و روز پرستار

5 جمادي‌‌الاول ستارة مدينه در خانة حضرت علي)ع( و حضرت 
فاطمه)س( چشم به جهان گشود. بانوي قهرماني كه بعد از شهادت 
برادر بزرگوارش پرچم‌دار نهضت عاشورا بود. بزرگ بانویي كه 
پرستاري از  امام زمانش، حضرت زين العابدين)ع( و ديگر بيماران 
و مصيب‌زدگان اهل بيت را به عهده داشت. ايشان همان‌طور كه 
رسالت مهم خود را كه حفظ و تبليغ نهضت حسيني بود، به خوبي 
انجام داد، از پرستاري بيماران كربلا، با تحمل آن همه سختي‌ها و 
مصيب‌ها، لحظه‌اي غافل نشد و تا آخرين توان دِين را به مكتب و 

رهبرش ادا كرد.
 اين روز در تقويم ما »روز پرستار« هم نام‌گذاري شده است 
تا فرصتي باشد براي قدرداني از پرستاراني كه لحظه‌هاي زندگي 
خودشان را با صبر، حوصله و تحمل سختي‌هاي زياد براي خدمت به 

انسان‌هاي نيازمند سپري ميك‌نند. 
 

8 آبان
 شهادت حسين فهميده؛ روز نوجوان و بسيج دانش‌آموزي

اين روز به یاد نوجوان بسیجی، شهید محمدحسین فهمیده، »روز نوجوان« 
نام‌گذاری شده است. شهید فهمیده نه تنها الگوی رشادت و مقاومت ملیّ 
است، بلکه الگوی همة نوجوانان برای یک زندگی آگاهانه و اقدام شجاعانه در 
دفاع از اسلام و میهن اسلامی است. شهید فهمیده‌ها و تمامی نوجوانان شهید 
که یاد حضرت قاسم )علیه‌السلام( و دیگر جوانان بنی‌هاشم را تداعی می‌کنند، 

بهترین الگو برای نوجوانان مهين عزيزمان هستند.

24 آبان
 روز كتاب و كتاب‌خواني

24 آبان، ســالروز وفات علامــه 
طباطبایی که یکی از کتاب‌خوان‌ترین و 
عالم‌ترین انسان‌های عصر خودش بود، 
روز »کتاب و کتاب‌خوانی«  نام‌ دارد که 
در واقع با شروع این روز، تا یک هفته 
شده  نام‌گذاری  کتاب«  »هفتة  نام  به 
است. این هفته برای تمامی علاقه‌مندان 
به کتاب هفتة بسیار خوبی خواهد بود تا 
فرصت آشنایی بیشتري با تازه‌های نشر 

در تمامی علوم و حوزه‌ها داشته باشند.

13 آبان
 تسخير لانة جاسوسي؛ روز ملي مبارزه با استكبار جهاني؛ روز دانش‌آموز

صبح روز 13 آبان ۱۳57، دانش‌آموزان مدرسه‌ها را تعطیل کردند و به سمت دانشگاه تهران به راه 
افتادند تا بار دیگر اعتراض خود را به حکومت استبدادی )دیکتاتوری( شاه و اربابش، آمریکا، به گوش 

جهانیان برسانند.
مأموران شاه دانشگاه را در محاصرة خود در ‌آورده بودند تا هر گونه فریاد به حق و حرکتی را 
سرکوب كنند. فریاد »الله اکبر« دانش‌آموزان فضا را پر كرده بود  و در پاسخ به این فریاد‌ها، گلوله‌های 

گاز اشک‌آور مأموران شاه بین جمعیت پرتاب می‌شد. 
بالاخره تیراندازی آغاز شد. جمعيت سراسیمه به سوی در ورودی دانشگاه دویدند، ولی به هر سو می‌رفتند، 
با تیراندازی سربازان مواجه می‌شدند. در این روز بیش از ۶۰ دانش‌آموزرا به شهادت رساندند. قیام سیزده 

آبان، هرچند با شهادت عدة زیادی از دانش‌آموزان تمام شد، ولی آغازی برای قیامِ گسترده‌تر بود. 
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بازی مـــــــــار
دارد! ی

رع
 زا

ی
هد

 م

دو پا مي‌دود و تعقيب ميك‌ند و دو پاي ديگر، جا خالي مي‌دهد و مي‌گريزد. اين‌ها به علاوة 
مقداري خلاقيت و نوآوري، تنها چيزهايي هستند كه براي انجام بازي‌هاي ورزشی این 
شماره نیاز دارید. مثل همة بازی‌های دیگر، هرقدر تعدادتان زیادتر باشد، هیجان 
این بازی‌ها هم بیشتر است. اما حتی دو نفره هم می‌توانید بازی کنید. مثل تمام 
بازی‌های دویدنی دیگر، بزرگ‌بودن محل بازی می‌تواند تنوع بیشتری در مسیر 
دویدن شما به وجود آورد. مثلاً می‌توانید در حیاط مدرسه این بازی‌ها را انجام 
دهید یا در پارک محله یا هر جایی که خطر برخورد با اشیای تیز و برُنده و 

برخورد به دیگران در برابرتان نباشد.

مار زخمی
در این بازی ابتدا یک نفر به عنوان مار انتخاب می‌شود 
و دیگران را تعقیب می‌کند. بقیه باید با تمام سرعت از برابر 
مار فرار کنند و اجازه ندهند که مار آن‌ها را لمس کند. 
مثل سایر بازی‌های دیگر، وقتی مار کسی را لمس کند، 
جایش با او عوض می‌شود و حالا مار جدید باید دیگران را 
تعقیب کند. اما کمی خلاقیت می‌تواند این بازی را جذاب‌تر 

از بازی‌های مشابه کند. 
وقتی مار قسمتی از بدن کسی را در حال تعقیب لمس 
»گزیده   اصطلاح  به  بازیکن  آن  بدن  قسمت  آن  کرد، 
می‌شود«. حالا کسی که گزیده‌شده باید یک دستش را روی 
قسمت گزیده‌شده بگذارد و با این شرایط به دنبال دیگران 
کند. مثلاً فرض کنید مار هنگام تعقیب شانة شما را لمس 
کرد. حالا شما مار می‌شوید و باید در حالی دنبال دیگران 
کنید که یک دستتان را روی شانة گزیده‌شده‌تان قرار دهید.

حالا فرض کنید شما هنگام تعقیب، پای یک نفر را 
لمس کنید. حالا او مار می‌شود و باید در حالی دیگران را 
تعقیب کند که یک دستش روی پایش قرار گرفته باشد! تا 
حالا دقت کرده‌اید که در این حالت چقدر دویدن و تعقیب 

دیگران دشوار می‌شود؟

  کسی که دستش روی محل گزش قرار گرفته، 
هنگام تعقیب حق ندارد دستش را از آن بخش بدنش جدا 

کند.
 انجام این بازی می‌تواند علاوه بر بهترشدن سرعت و 

استقامت شما در دویدن، سرعت عکس‌العمل شما را بالا 
ببرد )چه هنگام تعقیب دیگران و چه هنگام تعقیب‌شدن(. 
همچنین دقت و هوشیاری شما هم با این نوع بازی‌ها بهتر 

می‌شود. 
  انسان در هر ورزشی نیاز دارد که از تمام اندام‌های 
به بهترین شکل ممکن استفاده کند. مثلاً شما چه  خود 
دونده باشید و چه فوتبالیست یا ورزشکار رشته‌های دیگر، 
هنگام دویدن تنها از پاهای خود استفاده نمی‌کنید، بلکه لازم 
است که به بهترین شکل ممکن دست‌های خود را نیز تکان 
بدهید. گزیده‌شدن توسط مار و قراردادن دست روی بخش 
گزیده‌شده باعث می‌شود که از آن قسمت بدن خود استفاده 
نکنید و بهتر متوجه نقش اندام‌های خود هنگام دویدن شوید؛ 
حتی اگر آن اندام در ظاهر ارتباطی به آن ورزش نداشته 

باشد.

بازی مـــــــــار
دارد!
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سایه له‌کُن
گفتیم با کمی خلاقیت می‌توانید بازی‌های متفاوتی اختراع کنید که شما را 
برای ورزش‌های گوناگون آماده کنند. بیایید یک بار دیگر از تعقیب و گریز 
استفاده کنیم. در بازی دوم، شما علاوه بر یک محل مناسب برای دویدن )مثل 
حیاط مدرسه( و چند دانش‌آموز علاقه‌مند به دویدن، به آفتاب هم نیاز دارید! 

بله، خورشید! 
حتماً بارها و بارها به سایة خود هنگام راه‌رفتن دقت کرده‌اید و قطعاً هم بارها 
به این نکته توجه داشته‌اید که در یک روز آفتابی یا در شب و زیر نور چراغ، به 
هیچ عنوان نمی‌توانید از دست سایة خودتان فرار کنید و سایه همیشه دنبال شما 
می‌آید. البته بسته به زمان روز، ممکن است در بعضی ساعت‌ها سایه به دنبال شما 

بیاید و در بعضی ساعت‌ها شما به دنبال سایة خودتان حرکت کنید.
در بازی »سایه له کُن« کسی که انتخاب می‌شود تا به دنبال دیگران بدود 
و آن‌ها را تعقیب کند، باید طوری به دنبال آن‌ها بدود که بتواند پایش را روی 
سایة دوستانش بکوبد. اگر موفق به انجام این کار شود، باید جایش را با دوستش 

عوض کند. 
اگر این بازی را انجام بدهید متوجه خواهید شد که در حال فرار از دست 

دوستتان، حتماً باید به محل قرار گرفتن خورشید در آسمان و جهت 
تابش آن به خودتان نیز توجه داشته باشید. بهترین روش ممکن 

بدوید که  این است: »طوری  از دست دوستتان  فرار  برای 
همیشه خودتان بین سایه‌تان و دوستتان باشید.« در این صورت 

او مجبور می‌شود برای رسیدن به سایه شما را دور بزند.
با همین بازی به‌ظاهر ساده، شما می‌توانید چابکی خود 
را بسیار بالا ببرید و هنگام فرار، عکس‌العمل مناسب نشان 
بدهید. بعد از مدتی هم می‌بینید که هنگام دویدن در 

مسافت‌های طولانی‌تر، دیگر نفستان نمی‌گیرد. 
پس حتماً این بازی‌ها را انجام دهید. حالا از خلاقیتتان 
استفاده کنید. چه بازی‌های دیگری می‌توانید اختراع کنید؟

  پاسخ سرگرمي
1 گزینة الف

توضیح. از سمت پایین وچپ به ترتیب عدد 
به توان دو رسیده اند.

2 عدد 8. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید 

که حاصل جمع دو عدد در هر ربع )یک 
چهارم( دایره برابر 11 است.

۷ + ۴=۱۱
۱۰+۱=۱۱
۵ + ۶=۱۱

؟؟۱۱=۳ + 

 

3 عدد شش )گزینة د (
توضیح: اگر دقت کنید متوجه می‌شوید 

که عدد دایرة وسطی درست معادل  نصف 
حاصل جمع عددهای طرفین است.

4 گزینة ج
توضیح: در این  دیاگرام حاصل جمع  دو 

عدد راست و چپ، منهای عدد وسطی،  
هشت است.

5 عدد 4
عدد ها با توجه به تعداد محل‌های 

تقاطع خط‌ها با یکدیگر، شمارش 
و نوشته  شده‌اند.

=

=

=

9

1

4

6 عدد 9

 

7
3   2   5   4    7   8    ۶    1   9
4   7   ۹   5    ۱   6    2    3   8
1   8   ۶   ۲    3   7    4    9   5
8   4   2   6    9   5    1    7   3
9   3   1   8    2   4    7    5   ۶
5   1   7   3    6   9    8    4   2
7   6   3   1    5   2    9    8   ۴
2   9   8   7    4   3    ۵    ۶   1
6   5    4   9    8   1    3    2   7

  4 X + 21                                        =57       
4 X                                =36

X                                         =9
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حسن ستوده نیاکرانی

تا به حال چندبار شده که از اتاق خارج شده‌اید، اما چراغ 
را خاموش نکرده‌اید؟ یا از دست‌شویی بیرون آمده‌اید، 

اما یادتان رفته هواکش را خاموش کنید؟ شاید حتی 
از آن کسانی باشید که وقتی در فصل‌های گرم 

از خانه بیرون می‌روید، یادتان می‌رود کولر را 
خاموش کنید. یا در زمستان ترجیح می‌دهید 
موقع بیرون‌رفتن از خانه دست به بخاری 
نزنید تا مبادا در برگشت به خانه سردتان 

شود!
همة این کارها می‌تواند انرژی زیادی 
را به هدر بدهد. شاید فکر کنید که یک 
لامپ چه تأثیری در مصرف انرژی دارد؟ 
اما کافی است تصور کنید شما، دوستان 
و هم‌کلاسی‌هایتان و تمام هم‌سن و سالان 

شما در ایران - و حتی در تمام دنیا - هر 
کدام با بی‌توجهی فقط یک لامپ خانه‌شان را 

روشن نگه دارند و آن را خاموش نکنند. فکر 
می‌کنید چند میلیون لامپ به این ترتیب در 

سراسر دنیا روشن می‌مانند؟ در مورد سایر وسایل 
هم همین طور است. کولرها مقدار زیادی برق

ما در سیاره‌ای زندگی می‌کنیم که روزبه‌روز در حال گرم‌ترشدن است. فقط کافی است در اینترنت جست‌وجو کنیم و 
تصویرهایی از سردترین نقاط کرة زمین ببینیم. حتی در منطقه‌های بسیار سرد دنیا مثل قطب‌های شمال و جنوب، تصویرهای 
قدیمی نشان می‌دهند که برف‌های این منطقه‌ها بسیار بیشتر از امروز بوده‌اند. اما با گذشت زمان و استفادة انسان از 

سوخت‌های فسیلی)مثل نفت و بنزین( و انرژی الکتریسیته)برق( دمای کرة زمین روزبه‌روز بالاتر رفته 
است. به همین خاطر همة ما باید دست‌به‌دست هم بدهیم و کارهایی انجام دهیم که 

انرژی کمتری مصرف بشود. به این ترتیب با صرفه‌جویی در مصرف انرژی 
می‌توانیم زمین شادتری داشته باشیم و سیارة خود را نجات بدهیم؛ اما 

چگونه؟

 و آب مـصرف می‌کنند و بخاری‌ها مقدار زیادی 
گاز. حالا فرض کنید اگـر مـیلیون‌ها 
هم‌سن و سال شـما در سـراسـر دنیـا 

فقط یک درجه دمای بخاری خانه‌شان را کم کنند، چند میلیون 
درجه از دمای سراسر دنیا کـم خـواهد شـد؟

نجاتـــــــ 
زمیــن از 
تـوی خانه!

نجاتـــــــ 
زمیــن از 
تـوی خانه!

زمین
  شــاد
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تا به حال به شستن لباس‌هایتان دقت کرده‌اید؟ لباس‌های شما چگونه شسته می‌شوند؟ با دست یا 
توسط ماشین لباس‌شویی؟ اگر ماشین لباس‌هایتان را می‌شوید، پس حتماً دقت داشته باشید که 
ماشین لباس‌شویی را قبل از روشن‌کردن کاملاً پر از لباس کنید تا انرژی کمتری مصرف شود. اگر 
هم چیزی را با دست می‌شویید، فراموش نکنید که گرم‌شدن آب انرژی زیادی لازم دارد. پس بهتر 
است به جای آب داغ، لباس‌ها را با آب ولرم بشویید تا آب داغ کمتری مصرف شود؛ ضمن اینکه آب 

ولرم هم به اندازة آب داغ می‌تواند لباس‌ها را پاک کند.

همة شما در خانه‌‌هایتان یخچال و  يخ‌زن )فریزر( دارید و حتما بارها و بارها در طول روز از 
آن‌ها استفاده می‌کنید. ساده‌ترین نوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی این است که 
تا جای ممکن در یخچال را کمتر باز کنید. مثلاً اگر به دنبال میوه‌ای هستید، ابتدا تصمیم 
بگیرید چه میوه‌ای را می‌خواهید از یخچال بردارید و بعد در یخچال را باز کنید؛ تا در یخچال 

مدت زمان کمتری باز بماند و گرمای بیرون از یخچال، باعث گرم‌شدن داخل یخچال نشود. 
 بازماندن در یخچال باعث گرم‌شدن داخل یخچال می‌شود و بعد از آنکه در را بستید، موتور یخچال باید با 

شدت بیشتری کار کند تا دمای داخل آن را دوباره پایین بیاورد.
 هرچند شما کمتر از يخ‌زن استفاده می‌کنید و استفاده از مواد غذایی یخ‌زدة درون يخ‌زن‌ها معمولاً کار بزرگ‌ترهاست، 
اما احتمالاً هیچ کدام از اعضای خانواده‌تان نمی‌دانند که وقتی  يخ‌زن  کـاملاً پر باشد، انرژی کمتری برای سرد نگه‌داشتن 
آن لازم است. پس ترجیح دارد به پدر و مادرتان بگویید که حتی وقتی يخ‌زن خانه کاملاً پر نیست، آن را پر نگه دارند. 

چگونه؟ با یک راه ساده: جاهای خالی يخ‌زن  را با کاغذ مچاله‌شده پر کنند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود.

شاید شما هم از کسانی باشید که فقط به اشیای بزرگ توجه دارند و به چیزهای جزئی نگاه نمی‌کنند. اما خیلی وقت‌ها وسایلی 
کوچک می‌توانند انرژی تولید کنند؛ مثل باتری‌ها. بیایید دو تلویزیون را در دو خانة متفاوت در نظر بگیریم. یکی از 
این تلویزیون‌ها با »دورفرمان« )ریموت کنترل( از راه دور شبکه‌هایش عوض و روشن و خاموش می‌شود. اما دیگری 
دورفرمان ندارد و عوض‌کردن شبکه‌ها و خاموش و روشن‌کردن آن با دکمه‌های خود تلویزیون انجام می‌شود. شما 
کدام تلویزیون را ترجیح می‌دهید؟ امیدواریم تنبلی نکنید و تلویزیون دورفرمانی را انتخاب نکنید! زیرا به همان اندازة 

باتری‌های درون دورفرمان، انرژی بیشتری در این تلویزیون مصرف می‌شود.

منظره‌های زمين
این کتاب، دومین جلد از مجموعه کتاب‌های مصور »خودم علوم می‌خوانم« 
است.  نویسنده در ابتدا اطلاعاتی دربارة پوسته‌های زمین، اقیانوس‌ها، ساحل‌ها 
و زلزله‌ها ارائه می‌دهد. سپس پرسش‌هایی را در بخش »درک مطلب«  مطرح 
می‌کند تا مخاطب بتواند اطلاعاتی را که به دست آورده است محک بزند.  

این کتاب برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به 
زمین‌شناسی مناسب است.

نام مجموعه: خودم علوم می‌خوانم
مؤلف: بومون، امیلی

مترجم: مهدی ضرغامیان
ناشر: مؤسسة فرهنگی مدرسة برهان

سال چاپ: 1400

بیشتربخوانیم
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نویسنده و عکاس: محمدمهدی بهمنی

در هر گوشه‌ای از استان یزد، کویر چیزی از خود به‌جا گذاشته ‌است و تقریباً به هر جا که بنگرید، ردپایی از 
کویر خواهید یافت؛ چه در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرها و آبادی‌ها،‌ چه در چشم‌انداز جاده‌ها، چه در زندگی روزمره و 
فرهنگ مردمان و چه در هنر و صنعت دیرینه‌سال این دیار. در این سرزمین همه‌چیز خود را با کویر هماهنگ کرده 
‌است؛ محیط زیست، معماری، ‌کشاورزی، حیاط وحش، فرهنگ و حتی موسیقی. یزد نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین 
کویرها را دارد و شهر یزد در قلب دشت‌ها و تپه‌های بیابانی، نمونة تمام عیار یک شهر و تمدن کویری را به نمایش 

می‌گذارد. بنابراین برای دوست‌داران کویر و عاشقان منظره‌های کویری، راحت‌ترین گزینه استان یزد است. 

 در قلـب کویرایران‌من
 پابرهنه در کویر

یکی از لذت‌هاي کویرنوردی این است که وقتی به تپه‌های شنی رسیدید، کفش از پا بیرون بیاورید و با پای برهنه 
به دل رمل‌ها بزنید. حس خوشایند قدم‌زدن روی شن‌های نرم کویری را فقط با پای برهنه می‌توانید درک کنید. 
تپه‌های شنی شبانگاه و سحرگاه سرد و خنک هستند و سر و کلة خورشید که در افق پیدا شود، کم‌کم گرم و گرم‌تر 
خواهند شد؛ تا آنجا که کف پا را بسوزانند. نمونة این رمل‌های بلند شنی را می‌توان در اطراف روستای »ساغند« 

نزدیک شهر »اردکان« دید.

 تجربهء خوشایند زندگی در کویر
خانه‌ها و بناهای بومی و تاریخی ساخته‌شده در منطقه‌های  کویری، 
 ‎محصول تلاش و دانش هزاران‌سالة معماران کاربلد این سرزمین
هستند. آن‌ها در ساخت‌وسازهایشان، رازهایی به کار می‌بندند که 
زندگی در خانه‌های شهرهای داغ و تب‌آلود کویری را به یک 
تجربة دلپذیر تبدیل كرده است. برای مثال، بادگیرها در شهرهای 
کویری، پشت به کویر و رو به باد خوشایند دارند. بادگیرها، مانند 
بادگیر دو طبقة خانة آقازاده در »ابرقو« در پیش‌زمینة آسمان 

پرستاره، نمادی هستند از شهرهای کویری.

 در قلـب کویر
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وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شواري برنامه‌ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف‌زاده، بابک نی‌کطلب، مریم فردی،  علي یوسفی، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

قیمت:
 105000 ريال

نامة 
پاییز با گروهی از فرشته‌های رنگین بال از راه می‌رسد 

و به دوردست‌های ابر آفتابی خیره می‌شود.
 بعد همه با هم زیر درختان بلندبالای کوچه می‌نشینند 

و آرزوهایشان را یکی‌یکی روی برگ‌ها نقاشی می‌کنند. 
حالا هر برگی که روی شاخـه‌ها تاب می‌خورد یک 

نقاشی خط زیباست که نام زيبايي بر آن می‌درخشد.
این برگ‌ها نامه‌هایی هستند بی‌پاکت و تمبر که 

با نام درخشان تو آغاز شده‌اند و قرار است یکی‌یکی 
برای زمین پست شوند و به دست ریشه‌ها برسند؛

ریشه‌های بیدار و امیدوار ...
سعیده اصلاحی

فرشته‌ها

 یار دیرین
شتر نه تنها خودش با کویر کنار آمده و در 

میان بیابان‌های سختگیر دوام آورده که به انسان هم 
کمک کرده است در این بیابان‌های خشک، بتواند گلیمش 

را از آب بیرون بکشد. زمانی گذشتن از کویر بی‌همراهی این 
حیوان غیرممکن بود. از طرف دیگر، گوشت و شیر آن هم به وقت 
گرسنگی به داد کویرنشینان می‌رسید. بنابراین زندگی و تمدن در 

شتر استانی مانند یزد مدیون همراهی و رفاقت حیواناتی چون 
است. به همین‌خاطر است که شترداری در 

میان روستا‌ها و عشایر یزد 
شغل محبوبی است. 

جاده‌های شنی
شنی این منطقه زندگی می‌کند، از جمله معروف‌ترین کویرهای شهرستان بافق است.و دل به آن بسپارید. کویر »کاراکال« که نامش را از گربه‌اي وحشی گرفته است که در میان تپه‌های جاده‌ها می‌توان خودرو را کنار جاده پارک کرد و به دل تپه‌های‌شنی زد. کافی ا‌ست از خودرو پیاده شوید و گاهی حتی بخشی از جاده زیر شن‌ها رفته است و مسافران باید ادامة جاده را حدس بزنند. در این این منظرة شهر »بافق« و جاده‌های اطرافش است. کویر خود را به شهر و جاده‌های ارتباطی رسانده 

  راز آبادانی
 یکی از جاذبه‌های پر رمز و راز یزد »قنات« 
است که آب را از منابع زیرزمینی تا شهرها و 
روستاهای استان می‌رساند و مردم را سیراب و 
زمینشان را آباد می‌کند. از جمله شگفتی‌های قنات 
این است که مقنی‌های کاربلد ده‌ها و بلکه صدها 
متر زیرزمین، بی‌آنکه راه را گم کنند، نهرهای 
مقصد  تا  زیرزمینی  آب  مخرن‌های  از  را  آب 
می‌کشانند. هر آبادی که در میان کویر می‌بینید، 
احتمالاً مدیون یک یا چند رشته قنات است. یکی 
از طولانی‌ترین آن‌ها را می‌توان  نزدیک یزد در 
روستای »سیرچ« دید که آب را از 80 کیلومتر 

آن طرف‌تر به مقصد می‌رساند.
نامة 

فرشته‌ها
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722 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و تکنولوژی‌آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه
ولادت              دورۀ چهل و دوم   آبان 1402  شمارۀ پي‌درپي 331  48صفـحه

حضرت زينب)س( 
مبارک

 ای دل دریا، دل دریای تو
 عرش خدا منزل و ماوای تو

 ای ز تبار شرف و راستـی
 ای که شرف را ز خود آراستی

 خواست که غم دست تو بندد ولی
 غم که بوَُد در برِ دُخت علـی

 قامت تو قامت غم را شکست
 دختِ علی را نتوان دست بست
 روشنی صبح بدون شبـی

حیدر کراری اگر زینبـی
علی موسوی گرمارودی
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